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ي هاهاي آيينزنجيره  »تاريك  ي«جنبهمنفي: تئوري   احساس

  تعاملي 

  ١٢محمدكاظمي  حميرا حاجي مترجم:١١ديويد بوينز و سارا لوري 

  چكيده:  

كالينز راندال  زنجيره  ١٣تئوري  آييندرباره  تعاملي هاي  بطور   ١٤هاي 
وسيع نقل قول شده است، ولي جزئيات تئوري بسيار كمي از آن بيان 
شده است. يكي از دلايل گسترش نسبتا كم اين تئوري، مفهوم توسعه 

درباره  نيافته مقاله  اين  است.  عاطفي  انرژي  با    احساسي  مرتبط 
ميتجربه  توضيح  پويا  ناخوشايند  را  هاي  پرسش  اين  همچنين  دهد. 

مي نوعي  مطرح  ايجاد  باعث  منفي  احساسات  آيا  كه   احساس كند 
مي مثبت  احساسات  از  دنبال  متفاوت  با  تحليل  و  تجزيه  اين  گردد؟ 

هاي تعاملي آغاز شده و موضوعات اصلي بطور كردن تئوري توسعه آيين 
شد بيان  احساس  خلاصه  قدرت  سازي  مفهوم  سمت  به  سپس  ند. 

كند. شش  حركت كرده و هر دو بعد مثبت و منفي آن را توصيف مي
ها  پردازد. نقش گروهموضوع به بيان ديناميك اصلي احساس منفي مي

اين در شكل اين مسئله كه  گيري احساس مثبت و منفي، و همچنين 
جامعهانرژي  انگيزه  چشمگير  منابع  هسشناها  گرفته ختي  نظر  در  تند، 

  شده است
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هاي فردي كنش متقابل كم بـه هايي از زنجيرههاي مناسكي تعامل: دستهزنجيره - ١٤
  كنند.موازات جريان يافتن، در زمان و مكان همديگر را قطع مي
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 مقدمه  ) ١

تئوري از  در دهههاي جامعهيكي  يافته  توسعه  اخير، شاختي  هاي 
باشد. تئوري كالينز مي  ١٥) IRTهاي تعاملي راندال كالينز (تئوري آيين 

دوركيم اميلي  تحقيقات  مبناي  بر  گافمن  ١٦كه  اروينگ  شده    ١٧و  بنا 
مره  عبادي در زندگي روز  است، به دنبال بيان اهميت اتحاد احساسي و

است. اگرچه اين تئوري بطور وسيع نقل قول شده است، ولي جزئيات 
تئوري بسيار كمي از آن بيان شده است. با وجود اينكه چندين مطالعه 
كمي   بسيار  مطالعات  ولي  است،  شده  انجام  تئوري  اين  درباره  تجربي 

كنيم  ا ميبراي گسترش معماري اين تئوري صورت گرفته است. ما ادع
كه اين به خاطر ماهيت نامشخص يكي از مفاهيم اصلي تئوري كالينز 

  است.   "احساس "يعني 

بيان   حالي  در را  احساس  از  خود  منظور  واضح  بطور  كالينز  كه 
كند، ولي نحوه تعريف عملكردي و يا ارزيابي تجربي آن هنوز مبهم  مي

نحوه  همچنين  اصلي  است.  احساسات  با  احساس  ارتباط  عيني  ي  و 
(مثل ترس، خشم، ناراحتي يا خوشحالي) و يا جزئيات ثانويه احساسات 

  اوليه (مثل افتخار، شرم، عشق و خجالت) هنوز مشخص نيست. 

 
اين مدل از گافمن گرفته شده است و اشاره به ايـن دارد كـه تعـاملات منحصـراً  - ١٥

هايي هستند كه نمادهاي معرف عضويت گروهي را هم توليد و رويهابزاري نيستند اما  
ها، به وسـيله كـدهاي فرهنگـي كـه بـا مـردم كنند. در بيشتر موقعيتهم مصرف مي

كنيم محاط هستيم هر گفتگويي به سرمايه فرهنگي افرادي كه در صـحبت گفتگو مي
تواند براي گفتگوهاي ميافزايد كه اين سرمايه  شوند برخي چيزها را ميبا هم وارد مي

  آتي ذخيره شود.
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درباره   كمي  بسيار  تئوري  تحقيقات  علاوه،  ويژگي    IRTبه  بيان  و 
هاي متفاوت احساس و خصوصا احساس منفي، انجام شده است كيفيت 

هدف   مسئله  همين  تئوري كه  آنكه  دليل  به  است.  مقاله  اين  اصلي 
متمركز بوده    "احساسات خوب"كالينز اساسا بر احساس مثبت و ايجاد  

تجربه پويايي  (منفي)  تاريك  سمت  از  كاملي  توصيف  هاي  است، 
  احساسي نداشته است.

كه   نيست  اين  منفي،   IRTمسئله  احساس  عبارات  بررسي  براي 
رود؛ بلكه تحقيقات كالينز درباره  نميهاي منفي بكار  رويدادها و تجربه

اين قدرت خود نوعي مثال است. با اين وجود درحاليكه او بطور مكرر 
درباره تجارب احساس منفي مثل نفرت، تحقير، خشم و رنجش بحث 

تئوري مي در  احساسات  اين  كردن  متناسب  نحوه  درباره  ولي  كند، 
نمي توضيحي  درباره  احساس  تئوري  اين  ابهام  احساسات  دهد.  نقش 

توسعه   براي  را  پرسش  چندين  مي  IRTمنفي  ايجاد  آينده  كند.  در 
آورند، چه نوعي از  شرايط اجتماعي كه تجارب احساس منفي بوجود مي

را  احساس  از  شكلي  منفي  احساسات  آيا  هستند؟  احساس  وضعيت 
با احساسات مثبت متفاوت است؟ ايجاد مي از لحاظ كيفيتي  كنند كه 

نشان منفي  احساسات  احساس دهندهآيا  از  پاييني  يا  بالا  سطح  ي 
تجربه طريق  از  احساس  انرژي  آيا  كسب هستند؟  منفي  احساس  هاي 

متفاوت  مي مشترك  احساس  از  مقدار  چه  است،  چنين  اگر  شوند؟ 
پرسش اين  يافتن  دنبال  به  مقاله  اين  جزئيات  هستند؟   توسعه  و  ها 

ادعا ميتئوري آيين  تعاملي كالينز است. ما  با بيان انواع هاي  كنيم كه 
خصوص و  احساس  ميمتفاوت  آنها،  منفي  و  مثبت  نوع  تئوري ا  توانيم 

  ايجاد نماييم.   IRTتر، پويا تر و قابل كاربردتري را براي تئوري قوي
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آغاز مي كالينز  تئوري  مرور  با  مقاله  توسعه اين  همچنين  ي شود. 
كند.  تاريخي تئوري را بررسي كرده و موضوعات اصلي آن را خلاصه مي

شد صحبت  احساس  قدرت  درباره  تفاوتسپس  و  بين ه  اساسي  هاي 
مي  هاياحساس  بيان  منفي  و  ديناميكمثبت  آن،  از  بعد  هاي  شوند. 

پايه و اساس  اصلي احساس منفي بيان شده و شش موضوع اصلي كه 
مي ذكر  هستند،  احساس  قدرت  مقاله درك  اين  در  همچنين  شوند. 

گيري احساس مثبت و منفي نقش دارند،  هايي كه در شكلنقش گروه
گيري درباره اهميت هر دو شكل احساس به عنوان  شده و با نتيجه  بيان

 رسد.  منابع انگيزشي به اتمام مي

 ١٨هاهاي تعاملي آيينتئوري زنجيره ) ٢

تئوري ابتدا  عبارتآيين در  كالينز  تعاملي  را هاي  خود  اوليه  هاي 
مي بيان  كالينز  اينجا  در  كرد.  پيدا  تئوري  با  تضاد  پويايي  در  كه  كند 

طبقهآيين تعاملي  طبقه هاي  حفظ  و  پيدايش  اساس  بندي  بندي شده، 
ها هستند. اين تئوري بيشتر در مقاله اصلي كالينز ها و سيستمفرهنگ
هاي تعاملي  توسعه پيدا كرد و در آن اظهار داشت كه آيين   IRTدرباره  

اصليبنيان" و    "هاي  گروهي  زندگي  فرهنگي،  كلاس  كه  هستند 
آن توسعه يافته و با گذشت زمان تغيير پيدا تعاملات اجتماعي توسط  

اصلي  مي عوامل  آيين"كند. كالينز  تعامليزنجيرهاي  توصيف   " هاي  را 
مي نشان  و  تبادلات كرده  از  بازاري  پيدايش  آنها  چگونه  كه  دهد 

فرهنگي و احساسي را براي استفاده و خلق مجدد دو منبع اصلي آسان 
  كنند: سرمايه فرهنگي و احساس.مي

 
18- The theory of interaction ritual chains  
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، تبادل سرمايه فرهنگي به عنوان محتواي آشكار IRTتئوري    در
شود. از ديدگاه كالينز، مكالمه يك تعامل اجتماعي مشخص، تعريف مي

اجتماعي ماتريس  يك  در  را  خود  افراد  كه  است  از - ابزاري  فرهنگي 
كنند. سرمايه  روابط ميان فردي قرار داده و با يكديگر ارتباط برقرار مي

عمومي  توانفرهنگي مي براي يك جامعه مشخص يا محيط فرهنگي  د 
يا مي متمايز  باشد،  و  ويژه  همتايان  و  افراد  از  خاصي  گروه  براي  تواند 

جرقه "باشد. درحاليكه سرمايه فرهنگي به عنوان مكانيزم احتراق براي  
مي  "زدن استفاده  اجتماعي  ميتعاملات  بيان  كالينز  كه  شود،  كند 

شدهتعامل ايجاد  ضروهاي  ميان ي  انرژي  تبادل  نوعي  ناآشكار،  و  ري 
اصلي  كنندهشركت بلوك  احساس  تبادل  كالينز،  ديدگاه  از  هستند.  ها 

فردي،   ميان  روابط  گروه،  همبستگي  اجتماعي،  پيوندهاي  ايجاد  براي 
شبكه فرهنگي،  نهايتا  كلاس  و  هوشمند  جوامع  خلاقيت،  هاي 

  باشد. ساختارهاي ماكرو مي

ا تحقيقات  در  حاليكه  ايدهدر  جزئيات  به  كالينز  اوليه  خير  هاي 
اصلي   مقدمات  ولي  است،  شده  مي  IRTاشاره  باقي  بنابر ثابت  مانند. 

مطالعات كالينز، ترويج احساس به معني حضور پيوند اجتماعي با ثبات  
هاي يك تعامل است. همچنين به معني عملكردي از كنندهبين شركت

اند و  فرهنگي  سرمايه  آميز  موفقيت  ميازهتبادل  گروه  در ي  باشد. 
تر تئوري كالينز، هرچه تبادل سرمايه فرهنگي ميان اعضاي گروه موفق

بوده و گروه بزرگتر باشد، احساس بوجود آمده از افراد حاضر در تعامل  
  بيشتر خواهد شد.  



 ٤١  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

انجام   همزمان  بايد  زير  آييني  شرايط  احساس،  تبادل  منظور  به 
و توجه، حالت احساس مشترك،  شود: حضور فيزيكي، تمركز دوجانبه  

آيين براي  لازم  شرايط  زمانيكه  خارجي.  مرزهاي  وجود و  تعاملي  هاي 
كند  داشته باشد، و سطوح بالايي از احساس رخ بدهد، كالينز بيان مي

خاطره حفظ  دنبال  به  نمادها  از  استفاده  طريق  از  افراد  اين كه  ي 
نم توسط  كه  احساسي  بار  وجود  اين  با  هستند.  حمل احساس  ادها 

نيمه عمر طبيعي دارد و تمايل دارد كه با گذشت زمان مي شود، يك 
  " مجددا زنده"هاي تعاملي بعدي  كاهش يابند، مگر اينكه از طريق آيين

مرتبط  گروه  همبستگي  احساسات  به  مستقيما  احساس  سطوح  شود. 
ي سطوح بالاتر همبستگي  هستند، مثلا مقدار بيشتر احساس در نتيجه

اعض تعاملميان  تكرار  به  بيشتر  تمايل  همچنين  و  گروه  هاي  اي 
    ١٩مشابه.

كمپر تحقيقات  كردن  دنبال  مي  ٢٠با  تئوري متوجه  در  كه  شويم 
احساس بستگي    ٢١كالينز،  موقعيتي  تعامل  اعضاي  فردي  انتظارات  به 

اجتماعي   تبادلات  پويايي  توسط  احساس  نتايج  آنكه  دليل  به  دارد. 
مي نتايج  احاطه  درباره  انتظاراتي  داشتن  با  اغلب  مستقل  افراد  شود، 

شوند. اگر اين انتظارات برآورده شوند، سطح احساس وارد موقعيتي مي

 
اي از روابط، به معلومات و امتيازات است كه خود براي حفـظ كـردن يـا مجموعه - ١٩

چـون كنـد سـرمايه فرهنگـي بدست آوردن يك موقعيت اجتماعي از آن اسـتفاده مي
شود. كسب سرمايه فرهنگي كـار طـولاني ـ كوشش شخصي كسب و به ارث برده نمي

گويد كودكان طبقـه طلبد. بورديو ميپذيري را ميگير، يادگيري و فرهنگمداوم و پي
  آيند. گذاري پدر و مادرشان در سرمايه فرهنگي بهتر بار ميفرادست به ميزان سرمايه

20- Kemper 
21- Emotional  
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خو باقي  آنها  در  اوليه  تجربهاحساس  وجود،  اين  با  ماند.  كه اهد  هايي 
برند، بيشتر موجب افزايش احساس  بطور مثبت انتظارات فرد را بالا مي

هايي كه با انتظارات فرد در تضاد  گردند؛ درحاليكه شرايط و موقعيتمي
دهند، موجب كاهش احساس خواهند  بوده و آنها را تحت فشار قرار مي

  شد. 

ن روزمره،  زندگي  جريان  ميدر  اهميت  حائز  احساس  شوند،  تايج 
انتخاب  روزانه و همچنين  زندگي  افراد در  بر تمايلات كلي  هاي  چراكه 

مي اثر  دارند،  اجتماعي  تعاملات  بازار  در  كه  فردي  در  ميان  گذارد. 
تعاملات   IRTتئوري   در  احساس  افزايشي  سطوح  كه  افرادي  كالينز، 

انباشته مي را  احتمال دارد  خود  بيشتر  به  كنند،  اعتماد  و  كه خلاقيت 
نمايند،   آشكار  خود  روزانه  زندگي  در  ناگهاني  صورت  به  را  نفس 
بيشتر  بماند،  باقي  آنها  در  شده  ذخيره  احساس  كه  افرادي  درحاليكه 

  احتمال دارد كه دچار تجربه افسردگي، انزوا و بيگانگي شوند.  

كالينز  دارد،  پي  در  را  مثبتي  نتايج  احساس  آنكه كسب  دليل  به 
ميا احساس دعا  كه  شد  خواهند  گرويده  سمتي  به  افراد  كه  كند 

بيشتري را در پي داشته باشد. نتايج نهايي اين تمايل به سمت انباشتن 
تبادل   كنار  در  كه  است  تعاملي  الگوهاي  ظهور  نوعي  احساس 

ميسرمايه قرار  مشترك  فرهنگي  زندگي  هاي  در  تبادلات  اين  گيرد. 
مي شكل  يگروهي  الگو  و  ميگيرد  ثابت  و  از  افته  افراد  چراكه  شوند، 

آيين و  طريق  آشنا  احساسي  و  فرهنگي  لحاظ  از  كه  تعاملي  هاي 
اي از تبادلات شوند. خلاصهاي ظاهر ميالعاده هستند، بصورت دورهفوق 

  ارائه شده است.  ١ديناميكي تئوري كالينز در جدول  
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  ٢٢موضوعات اصلي در تئوري احساس  :١جدول

  اجتماعي احساس و تبادل
نتيجه  ١ پيوند  احساس  از يك  و حاكي  فرهنگي است  تبادل موفق سرمايه  ي 

  ثابت اجتماعي است.
با    ٢ ثانويه،  احساس  تبادل  و  افراد،  گروه  ميان  در  تعاملي  آيين  يك  موفقيت 

مي افزايش  زير  شرايط  تمركز  وجود  فيزيكي،  حضور  فيزيكي،  حضور  يابد: 
  احساسي مشترك، و مرزهاي خارجي. دوجانبه و توجه، حالت 

مي  ٣ ذخيره  اجتماعي  نمادهاي  در  نيمه  احساس  يك  احساس  بارهاي  شود. 
آيين طريق  از  اينكه  مگر  يافت،  خواهد  كاهش  كه  دارند  طبيعي  هاي  عمر 

  شود.   " مجددا زنده"تعاملي بعدي 
هاي تعاملي بيشتر باشد، همبستگي  هرچه مقدار احساس توليد شده از آيين  ٤

  تر خواهد بود. بين اعضاي تعامل قوي
مجموعه  ٥ بين  تعاملات  مقدار  احتمال  هرچه  بيشتر  باشد،  بيشتر  افراد  از  اي 

  دارد كه اين افراد سرمايه فرهنگي و احساس را به اشتراك بگذارند.  
خلاقيت    ٦ و  نفس  به  اعتماد  ناگهاني  افزايش  موجب  احساس  بالاتر  سطوح 

  پايين انرژي منجر به افسردگي و بيگانگي است. شود، درحاليكه سطح مي
  ٢٣احساس و قدرت/ وضعيت پويا

افزايش خواهد    ٧ باشد، احساس  فردي  انتظارات  از  بيشتر  موقعيتي  نتايج  اگر 
كاهش   احساس  باشد  فردي  انتظارات  از  كمتر  موقعيتي  نتايج  اگر  و  يافت. 

احساس حفظ خواهد  خواهد يافت. اگر انتظارات فردي برآورده شود، سطوح  
  شد.

توانند بر ديگري  در شرايطي كه ناهمساني قدرت وجود دارد، كساني كه مي  ٨
غلبه كنند، احساس كسب خواهند كرد. درحاليكه كساني كه ديگران بر آنها  

كنند احساس را از دست خواهند داد. مقدار احساس بدست آمده يا  غلبه مي
  ها ارتباط دارد.  از دست رفته مستقيما با قدرت نسبي آن 

به دستور    ٩ ناهمساني شرايط وجود دارد، افراد ارشد كه قادر  در شرايطي كه 
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 ٤٤  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

مي كسب  احساس  هستند  هستند  دادن  امر  تحت  افراد  درحاليكه  كنند، 
مي دست  از  رفته  احساسرا  دست  از  يا  آمده  بدست  احساس  مقدار  دهند. 

  مستقيما با وضعيت نسبي آنها ارتباط دارد. 

تاييد عضويت  در    ١٠ در  افراد موفق  باشند،  برابر  و وضعيت  قدرت  شرايطي كه 
مي جذب  را  احساس  همه  مشترك،  گروه  كسب  يك  احساس  مقدار  كنند. 

  كند. شده مستقيما متناسب با قدرت و وضعيت نسبي گروه افزايش پيدا مي

آييني هرچه قدرت اجتماعي، نمادين و فيزيكي گروهي كه افراد آن تبادل    ١١
بيشتر خواهد   بيشتر شود، سطح احساس براي افراد آن  موفق داشته دارند، 

  بود.

  ٢٤احساس و تفكر
با آنهايي است كه زنجيره  ١٢ هاي آييني تعاملي را  پويايي احساس تفكر موازي 

  اند.  تحريك كرده
بيشترين    ١٣ داراي  كه  كند  پيدا  جريان  مكالماتي  درون  تا  دارد  تمايل  تفكر 

باشد،   بيشتر  تعامل  از  شده  گرفته  احساس  هرچه  باشد.  احساس  نتيجه 
  رات آينده تبديل شود. بيشتر احتمال دارد كه تعامل به منبعي از تفك

آيينزنجيره  ١٤ ميهاي  ايجاد  را  مقدسي  نمادهاي  تعاملي  با  هاي  كه  كنند 
مي تشديد  انرژي  بالاي  نماد  سطوح  يك  به  متصل  احساس  هرچه  شود. 

بيشتر باشد، بيشتر احتمال دارد كه اين نماد به موضوعي در تفكرات آينده  
  تبديل شود.  

دارد    ١٥ احتمال  بيشتر  باشد،  بيشتر  تعامل  از يك  آمده  بوجود  هرچه احساس 
  كه اين تعامل طنين انداز شده و به تفكرات آينده الهام شود.  

بيشتر باشد، احتمال ايجاد تفكرات    " بازتاب افكار" هرچه مقدار احساس در    ١٦
 خلاقانه بيشتر خواهد بود.  

را توسعه داد، دو فرايند اضافي    IRTدرحاليكه كالينز تئوري  
مي برجسته  احساس  پويايي  جزئيات  و  در  قدرت  برابري  عدم  شود: 

آيين تئوري  وضعيت و نقش  با دنبال كردن  تعاملي دروني.   IRTهاي 
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 ٤٥  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

ديگران   بر  غلبه  به  قادر  كه  افرادي  قدرت،  برابري  عدم  شرايط  در 
مي كسب  بيشتر  احساس  مهستند  كه  افرادي  درحاليكه  غلوب كنند. 

شوند احساس را از دست خواهند داد. مقدار احساس بدست ديگران مي
تفاوت با  مستقيما  رفته  دست  از  يا  ميان آمده  قدرت  در  نسبي  هاي 

برابر  ارتباط دارد. بطور مشابه، در شرايطي كه وضعيت  شريكان تعامل 
نباشد، افرادي كه قادر به امر كردن به ديگران هستند احساس را كسب 

دهند. مزاياي احساس قدرت و  افراد تحت امر آن را از دست مي  كرده و 
وضعيت با گذشت زمان جمع شونده هستند، مثلا سطح قدرت بيشتر  
با وضعيت بالاتر بوجود آمده تناسب دارد و حتي احتمال بيشتري براي  
دارد.   جدا  شرايط  در  وضعيت  يا  قدرت  به  نسبت  احساس  انباشتگي 

برا هاي تعاملي  بر باشند، افراد حاضر در آيينزمانيكه قدرت و وضعيت 
مي تاييد  را  گروه  يك  در  عضويت  تبادل كه  طريق  از  (بيشتر  كند 

كرد.   خواهند  كسب  بيشتري  انرژي  فرهنگي)  سرمايه  آميز  موفقيت 
وضعيت  و  قدرت  با  مستقيما  فرد  هر  توسط  شده  احساسكسب  مقدار 

گرو وضعيت  و  قدرت  سطح  با  مقايسه  در  گروه  ديگر،  هاي  نسبي 
متناسب است. به علاوه، هرچه قدرت اجتماعي، نمادي و فيزيكي گروه 

موفقيت  آييني  تبادل  افرادي كه  باشد،  براي  بيشتر  دارد  آن  در  آميزي 
اي از سطح احساس بدست آمده براي هر فرد بيشتر خواهد بود. خلاصه

  ٢٥ارائه شده است. ١پويايي قدرت و وضعيت تئوري كالينز در جدول 

 
كنـد كـه بـراي ) در اين رابطه به اين شكل اسـت بيـان مي١٩٧٨تئوري كمپر ( - ٢٥

شناسـي و هـم بـه مطالعه روابط احساسي هـم بايـد بـه فضـاي فيزيولوژيـك و زيست
احساسات برآمده از فضاي اجتماعي پرداخت و براسـاس سـاخت روابـط قـدرتي بـين 



 ٤٦  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

آيينتحقيق كردن  دروني  درباره  كالينز  بر  ات  تعاملي  هاي 
تفكر جامعه درباره  او  اخير  تحقيقات  تئوري مبناي  و گسترش  شناسي 

  "مكالمات دروني  "ي دروني  هاي تعاملي در محدودههاي آيينزنجيره 
مي بيان  كالينز  است.  شده  با  بنا  تفكر  احساس  پويايي  كه  كند 

آيينزنجيره  روهاي  تعاملي  بطوريكه ردهاي  است،  مطابقت  در  رو 
تفكر  از  الگوهايي  در  كند،  ايجاد  را  احساسبالاتري  كه سطح  رويارويي 

ميطنين  ميانداز  اصرار  آن،  شمول  زمان  در  كه  آيينشود  هاي  كند. 
به  احتمال دارد كه  بيشتر  ايجاد كنند،  را  تعاملي كه احساس بيشتري 

و نگهداري خاطره   صورت افكار عيني ترجمه شوند، اگرچه براي حفظ
مي احساستشديد  آييني،  به  رويارويي  كالينز،  ديدگاه  از  بنابراين  شود. 

، تفكر تمايل دارد تا  "ي احساس هستندكنندهتشديد  "دليل آنكه افراد  
نتيجه  بيشترين  با  دروني  مكالمات  جريان  در  وارد  شود.  احساس  ي 

شتر احتمال  نتيجه، هرچه احساس بدست آمده از تعامل بيشتر باشد، بي
كننده در آن و نمادهاي آن به منبعي  دارد كه آن تعامل، اعضاي شركت
  براي تفكرات آينده تبديل شوند. 

تعاملات   پويايي  عيني  بازتاب  به  تفكر  كالينز،  نظرات  مطابق 
تعامل است.  وابسته  تشديد  اجتماعي  چشمگير  احساس  با  كه  هايي 

تفكرات  مي وسعت  كه  دارد  احتمال  بيشتر  را شود،  فرد  يك  حتمي 
به بدهند.  نمادتشكيل  به  احساسمربوط  هرچه  مثال،  شارژ عنوان  هاي 

نماد اين  احتمال دارد كه  بيشتر  باشد،  بيشتر  با تعاملات قبلي  ها  شده 

 
رت ـ وضـعيت از نظـر كمپـر بيني كرد. تئوري قدتوان احساسات آنها را پيشافراد مي

  يك تبيين كلان از احساسات است.  



 ٤٧  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

طنين هشيار  ذهن  آينده  در  تفكرات  الهام  و  موضوع  به  و  شده  انداز 
ستند،  بيشتر ه  اي كه حاوي احساسانداز شدهتبديل شود. افكار طنين

ديگر   و  همبستگي  احساس  خلاقيت،  كه  دارد  احتمال  بيشتر 
هاي پر حاصل را بوجود آورد. بنابراين با ايجاد سطح بالاتري از فعاليت

آيين زنجير مياحساس،  با يكديگر  تعاملي  تا شبكههاي  براي شوند  اي 
سازي و القاي اشتياق، نوآوري، فعاليت هوشمند، و نهايتا ( زماني  شبيه 
ا هوشمند كه  جوامع  شوند)  همراه  يكديگر  با  بالا  احساس  با  فرادي 

  اي از پويايي تفكر احساس در جدول آمده است. بوجود آورند. خلاصه

ايده از  كه  آنچه  كلي،  اصلي  بطور  مي  IRTي  شود  پديدار 
ي كنندهبيشينه "عنوان  تصويري از زندگي اجتماعي است كه افراد را به

دهد؛ افرادي كه به دنبال حفاظت از سطح احساس نشان مي  "احساس
بازار   در  بيشتر  احساس  كسب  براي  حاليكه  در  هستند،  خود  موجود 

تلاش   نيز  بهميتعاملات  احساس  كنند.  آنكه  خوبي"دليل    "احساس 
ميدا افزايش  را  و خلاقيت  كرده  ايجاد  نفس  به  اعتماد  افراد رد،  دهد، 

موجود   اجتماعي  فضاي  طريق  از  مداوم  بازارفرصت"بصورت   " هاي 
دنبال شرايط و موقعيت به  و  فرهنگي  هدايت شده  تبادل سرمايه  هاي 

هستند كه در سطوح انرژي احساي آنها در آنجا بتواند نگهداري شده و  
  بالاتر برود. 

تئوري    بر بودن  مبتكرانه  آن    IRTخلاف  درباره  كه  آنچه   ،
بعدي احساس آن است. براي  برجسته و تا حدي آشكار است، درك يك

زنجيره  در  احساس  تا  كالينز،  پايين  سطوح  شامل  كه  است  مستقر  اي 
مي زندگي  بالا  از  يا  و  دارند  كم  اجتماعي  ضمائم  كه  افرادي  گردد. 



 ٤٨  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

دچار سطح هستند،  مستثني  در   گروهي  و  شد  خواهند  كم  احساسي 
به اعتماد  كمبود  و  اجتماعي  بيگانگي  افسردگي،  دچار  نفس  نتيجه 

بسيار  معنادار  اجتماعي  ضمائم  كه  افرادي  عكس  بطور  شد.  خواهند 
پيوند و  دارند  تجربه  زيادي  را  بزرگتري  اجتماعي  همبستگي  هاي 

س بالاتر،  نفاند، سطح احساس بالاتري را بوجود آورده و اعتماد بهكرده
مي تجربه  را  خلاقيت  و  سطح سودمندي  كولينر،  براي  بنابراين  كنند. 
كننده منعكس  احساس  غرق نامحدود  روابط ي  در  شديدتر  شدن 

يك   يا  گروهي    "يگانگي    "اجتماعي  زندگي  در  شناختي  جامعه 
نشانمي صفر  احساس  سطح  بطورعكس  كامل  دهندهشوند.  كمبود  ي 

ارتباط و همكاري گروه هاي اجتماعي و احساسپيوند ات همراه با قطع 
شديدمي اين  حاليكه باشد؛  در  دارد.  نام  اجتماعي  بيگانگي  نوع  ترين 

از احساس واضح است، بايد توجه كرد كه درون احساس   درك كالينز 
IRT  .در سطح بالا يا پايين، هميشه مثبت است  

آيين مدل  از در  مستقيمي  مفهوم  هيچ  كالينز،  تعاملي  هاي 
س منفي وجود ندارد. در حاليكه درك اين مسئله كه مدل كالينز احسا

را توضيح  امر  افراد تحت  بيگانگي و كمبود احساس  ات  چگونه ممكن 
مي ساده  به  دهد،  است  ممكن  چگونه  تئوري  اينكه  درك  ولي  باشد. 

فردي  بين  روابط  در  اراد  ميان  در  اغلب  كه  منفي  احساسات  توصيف 
مسئرشد مي كند  تئوري كالينز لهنمايد، كمك  است. مثلا  ي دشواري 
مي بهبحث  ولي  نميكند  احساسات  نظر  از  بسياري  روي  بر  كه  رسد 

گار، غضب، تنفر، خجالت، خشم اخلاقي و  منفي شديد مثل خشم پرهيز
به باشد.  كرده  حساب  هستند،  آناليز  مركز  در  كه  ديگر انتقام  عبارت 

  پردازد.  مدل كالينز به توصيف پويايي احساس مثبت مي



 ٤٩  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

تئوري   احساس  IRTدر  تجارب  و    ،  تاريكجنبه"منفي   " ي 
تئوري  مورد  احساس  گرفتهپويايي  قرار  وسيع  حاليكه پردازي  در  اند. 

كوتاه تضادكالينز مدل  احساس  پويايي  و  ناپايدار  احساسات  هاي  مدت، 
كند (چنانچه در بحران، بعدي، خشونت خانگي و  سختگيرانه را بيان مي

جدال  ميخشونت  داده  نشان  ورزشي  تفاوت هاي  نه  مدل  اين  شود)، 
آورنده بوجود  اجتماعي  پويايي  نه  و  گرفته  نظر  در  احساسرا  ي انواع 

حقيقت  در  است.  كرده  مشخص  را  منفي  و  احساسمثبت  بين  تفاوت 
ي ، احساس بوجود آورندهIRTمطابق عبارت فعلي كالينز درباره مدل  
مذهبي  خلسه  از  نزاع  و  ميهنبوج  ٢٦خشونت  آمده،  پرستي  ود 

به  ٢٧مشتاقانه  شناسايي  قابل  رمانتيك  عشق  نميو  گمان نظر  ما  رسد. 
كنيم كه ديناميك احساس نسبت به اشارات كالينز داراي جزئيات مي

مي آيينبيشتري  اين  و  وسيعباشند  طيف  حول  تعاملي  از هاي  تري 
اين  هاي احساسي سازماندهي شدهتجربه  مسئله، اند. با در نظر گرفتن 

مي ادعا  موقعيتما  كه  تئوري  كنيم  جزئيات  بيان  براي   IRTهايي 
درك   روي  بر  كه  دارد  وجود  و    " قدرت"كالينز  مثبت  نوع  احساساز 

  كند. منفي كار مي

 حركت به سمت مفهوم سازي قدرت احساس ) ٣

احساس بهتر است با بحث درباره انواع مختلف   "قدرت"در بيان مفهوم  
هاي كالينز، نتايج احساسي و با  آغاز كنيم كه در گفتههاي تعاملي  آيين

كند  عنوان مثال كالينز بيان ميانرژي بيشتري را در پي داشته است. به

 
26-  Religious ecstasy  
27- Enthusiastic patriotism  
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هاي متفاوت و برجسته ي تعدادي از تعاملتواند نتيجه كه احساس مي
  .ميان افراد باشد

رويداد از  برخي  در  نمايش  شركت  يك  مثل  تجمعي  هاي 
يا  يا    سياسي بزرگ،  از لحظات سرگرمي  ناظر در برخي  عنوان يك  به 

ورزشي مشهور؛ يا يك رويارويي شخصي از يك تجربه جنسيتي تا يك  
دوستانه پيوند  اجتماعي  تبادل  جو  تحقير؛  و  دشنام  يا  قوي،  ي 

طعنه صحبت  قمار؛  در  پيروزي  يا  مواد  مصرف  يا  شرابخواري،  آميز 
  ي خشونت.مسئله 

نتيجه  ااحساس  از  رضايت  از  جتماعيي  وجد  عمومي،  هاي 
تجارب  همچنين  و  دوستانه  تبادلات  پيوند  جنسيتي،  رويارويي 

اظهارات مغضوب و حادثه باشد. بطور  آميز ميهاي خشونت تحقيرآميز، 
تعامل انواع  تفاوت  حاصل  احساس  ميواضح  اجتماعي  كه هاي  باشد 

  شوند. عنوان قطب هاي مخالف در نظر گرفته ميبرخي از آنها به

اختلاف اين  بيان  به  كمك  آيينبراي  تا  است  بهتر  هاي  ها 
فرد و واگرا معني    ي دو نوع احساس منحصر به عنوان نتيجه تعاملي به

عنوان احساس مناسب در به  𝑒𝑒شود: مثبت و منفي. احساس مثبت  
تئوري كالينز شناخته شده و معمولا وضع احساسي يك فرد نسبت به  

يك يا  گروه  يك  در  مي  عضويت  منعكس  را  احساس  اجتماع  كند. 
عنوان احساس مخالف فرد نسبت به عضويت در يك گروه  به 𝑒𝑒منفي

را نشان مي اجتماع  ترتيبيا  اين  به  و  𝑒𝑒دهد.   𝑒𝑒احساس مثبت 
مي توصيف  را  منفي  گفتهاحساس  مطابق  سطوح كند.  كالينز،  هاي 

شده    𝑒𝑒پايين  افسردگي  و  ناراحتي  احساس  به  ميمنجر  تواند  و 
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هاي اجتماعي مثل خستگي، بيگانگي و انزوا را ايجاد كند. سطوح تجربه 
شوق    𝑒𝑒بالاي  و  اشتياق  وجد،  عشق،  خوشحالي،  احساس  به  منجر 

كند.  ياد مي  "دراماتيك"عنوان  شود؛ احساساتي كه كالينز از آنها بهمي
مي بيان  ميكالينز  احساسات  اين  كه  ايجاد  كند  به  منجر  تواند 

تعلقتجربه  مثل  اجتماعي  بههاي  اعتماد  اعتماد،  و  خاطر،  نفس 
مفهوم در  شود.  اضافه   همبستگي  داديم،  انجام  ما  كه  مجددي  سازي 

كه  مي كناره  𝑒𝑒كنيم  مثل  احساساتي  به  و  منجر  آزردگي  و  گيري 
نااميدي  تجربه  و  بودن  كنار  رفاقت،  و  دوستي  عدم  اجتماعي  هاي 

مثل    "دراماتيكي"تواند احساسات  مي  𝑒𝑒شود. سطوح بسيار بالاترمي
تنفر، خشم، كينه، خونخواهي، غضب و ترس و تجربه هاي شرمندگي، 

بي تجاوز،  نزاع،  مثل  نشان اعتمااجتماعي  را  انتقام  و  ستم  و  ظلم  دي، 
  بدهد. 

در جدول   منفي  و  مثبت  احساس  بين  تفاوت  از   ٢توصيفي 
كننده براي روشن عنوان يك وسيله كشف ارائه شده است. اين جدول به 

هاي مثبت و منفي و هدايت بيشتر جزئيات  كردن تفاوت بين احساس
ه است.  پيشنهاد شد  IRTهاي تجربي در مورد تئوري  تئوري و پرسش 
اند از تحقيقات مشترك  اي كه در اين جدول اشاره شدهاحساسات ويژه

عنوان مثال، كالينز سطح بالاي احساس را به  اند. بهبا كالينز گرفته شده
تجربه  احساسي  عنوان  وجد   "قدرتمند"هاي  اشتياق٢٨مثل  و    ٢٩، 

پايين٣٠عشق ،  ٣١هاي افسردگي تر احساس را منجر به تجربه ؛ و سطوح 
 

28-  Ecstasy  
29-  Enthusiasm  
30-  Love  
31-  Depressing  
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عقب  ٣٢مندگي شر مي  ٣٣نشينيو  احساسات  توصيف  حاليكه  در  نمايد. 
قدرت احساس   "پايين" يا    "بالا"ي سطوح  كنندهعنوان منعكس ويژه به

ميطبقه  بررسيبندي  ولي  تجربهشوند،  اين  درباره  تجربي  هاي  هاي 
اين طبقه  اصلاح  براي  اين بندياحساسي  بود. همچنين  خواهد  نياز  ها 

ي پيشرفت ايجاد چارچوبي براي سوالات مهم در زمينهبه ها بنديطبقه 
IRT  جامعه نحوهو  يا  و  احساسات  تبديل  شناختي  گرفتن،  تاثير  ي 

  . نمايندي احساس كمك ميهاي ويژهشدن يا قدرت

  هاي تحليلي بين احساس مثبت و منفيتفاوت:  ٢جدول  

  احساس منفي  احساس مثبت  
  مخالف با اهداف نمادين   نمادين به سمت اهداف    مسير نمادين 
  خصومت   جاذبه   مسير عاطفي

  گيري، آزردگي كناره  ناراحتي، افسردگي   حالت سطح پايين 
كمبود  خستگي،بيگانگي،انزوا،  تجربه اجتماعي 

  انگيزه 
نااميدي،  دوستي،عدم

  نشينيعقب
وجد،    حالت سطح بالا  عشق،  خوشحالي، 

  اشتياق و شوق 
خجالت،   خشم،  شرمندگي، 

  كينه، ترس، غضب 
- اعتماد-خاطر تعلق  تجربه اجتماعي 

  نفس اعتماد به -همبستگي
و   ظلم  تجاوز،  بدگماني،  نزاع، 

  ستم، انتقام 

كسب كه  است  ذكر  به  لازم  تعاريف  اين  (كه   𝑒𝑒تحت 
(منجر به    𝑒𝑒كند) و از دست دادن  همبستگي يا خلاقيت ايجاد مي

شود) نتايجي را در پي دارند كه در جهت مثبت به  جبران يا اصلاح مي
مي حركت  جاذبه  كسب  سمت  حاليكه  در  (ايجاد    𝑒𝑒نمايد؛ 

 
32-  Shame  
33- Withdrawal  
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(باعث افسردگي و    𝑒𝑒احساساتي مثل كينه و نفرت) و از دست دادن
جهت  ديگر  در  دارد.  منفي  تاثير  كه  دارند  پي  در  را  نتايجي  انزوا) 

ه احساساحساسي،  دو  ملاحظهر  قابل  منابع  براي  ها  انگيزش  از  اي 
به سمت همبستگي    𝑒𝑒شود،عمل هستند. چنانچه بحث مي را  فرد 

مي حركت  تحريك   𝑒𝑒دهد؛ گروهي  دشمن  تهديد  برابر  در  را  فرد 
هاي نسبي هر دو شكل از احساس است كه براي تامين كند.كميتمي

جامعه آيياينرسي  تحريك  براي  همكاري ن شناختي  تعاملي  هاي 
  كند. مي

تفاوت تئوري بين احساس مثبت و منفي، بخش جديدي در  
اين وجود مطالعات كالينز و مباحث ديگر   IRTتئوري با  كالينز است. 
ايده  IRTدرباره   از  آگاهي  توسعه  𝑒𝑒ي به  ولي  دارد  كامل  اشاره  ي 

به  است.  ميمفهوم  بيان  كالينز  مثال  منفي  عنوان  احساسات  كه  كند 
انتقام، خشم و غضب مي باشند،  مثل  پويايي احساس مرتبط  به  توانند 
علاوه كالينز بيان هاي تعاملي هستند. بهولي اصولا نتايج زودگذر آيين

بحرانمي كه  بيكند  به  منجر  اغلب  كه  خشونت هايي  آميز رحمي 
تغذيه ميمي احساس  توسط  به  شوند،  كه  نيست  ولي مشخص  گردند؛ 

دو   يا هر  نفرت و  احساس  به خاطر  يا  خاطر احساس گروه همبستگي 
تئوري  است.  حوزهبوده  احساسات درباره  IRTي  پردازان  پويايي  ي 

مي بحث  شرم)  و  گناه  عصبانيت،  (مثل  يافتن منفي  براي  ولي  كنند 
ا با مفهوم قدرت احساس فراتر نمي روند. در حقيقت اگرچه  ارتباط آنه

واژه  ٣٤ترنر منفي  "ي  از  خلاصه   "احساس  پيراموندر  خود    IRTهاي 

 
34- Turner 
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گفتهاستفاده مي از  را  آن  واضح  بطور  ولي  عموميكند،  كالينز هاي  تر 
  كند.  متمايز نمي

كه    IRTنيز از مفهوم اوليه در    𝑒𝑒ي ما از مفهوم ارائه شده
تح خيلي  از  است،  گرفته شده  گافمن  و  دوركيم  كالينز،  تئوري  قيقات 

گروه كه  كند  مي  بيان  دوركيم  اميلي  نيست.  توسط دور  كوچك  هاي 
پيدا مي بروز  مكانيكي  طريق همبستگي  از  (كه  اخلاقي  و  جاذبه  كند) 

وجدان جمعي (كه از ساختار اجتماعي آمده و اغلب در زندگي مذهبي  
مي يافته  حس  تسريع  ميشود)  يكپارچه  وي،  و  ديدگاه  از  شوند. 

ايده نيم پرده است؛ جايي كه همبستگي مثبت نياز همبستگي يك  ي 
هايي  هاي اخلاقي براي رفتار پرداخته و استانداردباشد به تثبيت هدايت

مي تنظيم  گروه  به  وابستگي  و  عضويت  براي  حاليكه را  در  و  كند 
استاندارد باشد  نياز  منفي  اخلاهمبستگي  ممنوعيتهاي  براي  هاي  قي 
كند كه بايد در مقابل افراد متخلف هنجاري و اقدامات كيفري ايجاد مي

  عهده گرفته شود.به

و  نيروهاي چشمگير  احساس،  نوع همبستگي، مشابه  دو  هر 
گروه و  افراد  اقدامات  براي  اي  كننده  تشويق  بطور  متمايز  هستند.  ها 

ماهيت   درباره  گافمن  بيانات  روزمره   "يتشريفات"مشابه  زندگي 
ها زماني اتفاق  بندي مهم متمركز است. ارائه آيين اجتماعي بر دو طبقه

افراد مي گروه،  انتظارات  و  وظايف  كردن  دنبال  فرايند  در  كه  افتد 
خواهند خود را به طريق ثابتي با كدهاي هنجاري احترام و رفتار به  مي

بيت و تقويت هايي مثبت هستند و براي تثتصوير بكشند. چنين آيين 
وابستگي افراد و وفاداري آنها به ساختار گروه و احكام اخلاقي زندگي  
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برده مي بكار  فردي،  بين  هايي  هاي اجتنابي جنبهشوند. آييناجتماعي 
مي معين  را  اجتماعي  تعامل  و  اخلاق  خودنمايي،  بهاز  كه  عنوان  كنند 

  شوند. كردني و غير اخلاقي پنداشته ميتابو، سرزنش

ها اقداماتي هستند كه يك فرد وفادار به هاي اجتماعي، اينازخورد در ب
فردي،   بين  تعاملات  ريزتر  سطح  در  نمايد.  اجتناب  آنها  از  بايد  گروه 

آيين  كنندهارائه  بيان  در حاليكه ها  گروه هستند،  ي همبستگي مثبت 
  كنند. هاي اجتنابي مرزهاي همبستگي منفي را تعيين ميآيين

آناليز شود كه دو جزء دوركيم و گافمن مشخص ميهاي  در 
دو   هر  و  دارد  وجود  جوامع  ساختار همبستگي  در  مكمل  ولي  مخالف 

ي مثبت و منفي دارند، سازماندهي  هاي بين فردي كه جنبهحول آيين 
ايدهمي  " هاي تعاملي و مفهوم مركزي  ي آيين شود. در حاليكه كالينز 

كشد، ولي مفهوم به تصوير مي  را با استفاده از اين دو مطالعه  "احساس
ي دوركيم و گافمن را يافته  احساس تنها يك جنبه از مطالعات توسعه

كند و يك تئوري قدرتمند از تعريف ابعاد زندگي اجتماعي  منعكس مي
آيين و  دوركيم  منفي  همبستگي  بيان از  را  گافمن  اجتنابي  هاي 

  سازد. نمي

مقالهتفاوت اين  در  شده  بيان  مفهومي  احساس   هاي  بين 
دو   اين  تحليلي  و  تئوري  كردن  متمايز  هدف  با  تنها  منفي  و  مثبت 

تفاوت كرديم كه  ادعا  بلكه ما  است.  نبوده  تجربي  مفهوم  كيفي و  هاي 
هاي زندگي  وجود دارد. تجربه   𝑒𝑒و   𝑒𝑒هايبسيار مهمي بين تجربه

𝑒𝑒  و𝑒𝑒 به    دو  ميهر  درك  و  شده  احساس  متفاوتي  شوند؛  طور 
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دو م به  𝑒𝑒و   𝑒𝑒ثلا هر  تجربي منحصر  نتايج  تشديد  بصورت  فردي 
  يابد. مي

در وجدان   𝑒𝑒احساسات مثبت مثل نشاط، شوق و گرما كه از  
مي ناشي  دوركيم  احساس  جمعي  و  همبستگي  وفاداري،  در  شوند، 

آورند، خالي از اشتباه هستند. همچنين نسبت به  ارتباطي كه بوجود مي
كه اغلب با سرپيچي از نمادهاي مقدس، تخطي   𝑒𝑒هاي زندگي تجربه 

همراه اعتماد  نقص  و  اجتماعي  روابط  و  به  بوده  متفاوت  بسيار  اند، 
عبارت كنند. بهتي منفي مثل انتقام، غضب و كينه را ايجاد مياحساسا

احتمالا  آيين  𝑒𝑒ديگر،  پويايي  موفقيتزمانيكه  اجتماعي  آميز هاي 
مي پديدار  حاليكهباشد  در  𝑒𝑒شود؛  پايه    كه  زماني  هاي  احتمالا 

يا اجرا نمي   𝑒𝑒اجتماعي   شوند،  به چالش كشيده شده، تحليل رفته 
مي خلاصهگپديدار  بطور  𝑒𝑒ردد.  روابط      بين  نزاع  يا  موفقيت  عدم 

آيد. در  بوجود مي  𝑒𝑒ي تضعيف يا نقص  اجتماعي است و در نتيجه
ي جهت احساسي ديگر، هر دو احساس منابع مهمي براي ايجاد انگيزه

فرد را به سمت همبستگي   𝑒𝑒عمل هستند. چنانچه بحث خواهد شد 
𝑒𝑒هدهد در حاليكگروهي حركت مي فرد را در مقابل تهديد دشمن     

هاي نسبي هر دو شكل احساس هستند كه كند. اين كميتتحريك مي
جامعه اينرسي  تامين  آيينبراي  محرك  و  با  شناختي  تعاملي  هاي 

 كنند. يكديگر همكاري مي

 پويايي احساس منفي  ) ٤

ايده تئوريمعرفي  در  منفي  احساس  مفهوم   IRTي  سازي امكان 
هاي  سازد كه از رويدادهاي اجتماعي را ميسر ميتر فرايندتر و پوياقوي
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اين اجتماعي ناشي شده ارائه شده در  اين وجود تفاوت مفهومي  با  اند. 
مقاله ميان احساس مثبت و منفي تنها يك تفاوت تئوري نيست. بلكه 

اي بين هاي مهم مشاهده شده و احساس شدهكنيم كه تفاوتادعا مي
منحصر    𝑒𝑒  و  𝑒𝑒هاي تجربه  تجربي  نتايج  بصورت  كه  دارد  وجود 

ميبه تشديد  ميفرد  بيان  مقاله  اين  كهيابد.در  (كه    𝑒𝑒و   𝑒𝑒كنيم 
ذخيره  دارند)  وجود  همزمان  و  بوده  وابسته  بهم  انگيزشي  اغلب  هاي 

آيين  از  كه  پيچيدههستند  درك  و  شده  گرفته  تعاملي  و  هاي  تر 
  دهند.  ميارائه   IRTتري را از تئوري جزئي

احساس مثبت و منفي هر دو منابع تبادلي هستند كه در سطوح 
متنوع شدت آنها از سطح بالا تا پايين، وجود دارند. بحث ما اين است 

جهت  𝑒𝑒و  𝑒𝑒كه در  ولي  يكسان  ديناميك  توسط  دو  هاي  هر 
شوند. بنابراين، مطابق تئوري كالينز، سطح احساس مختلف هدايت مي

هاي تعاملي است. با اين وجود حاصل مشاركت در آيينمثبت و منفي  
آيين آورندهدر حاليكه  بوجود  شناختي  عناصر جامعه  𝑒𝑒و   𝑒𝑒هاي 

ي متفاوتي از گذارند، ولي منجر به مجموعهمشتركي را به اشتراك مي
شود. اين ويژگي آخر است كه يك مفهوم چند  ها ميها و وضعيتتجربه 

در   را  احساس  از  تئوري محدودهبعدي  از  كاربردي  قابل  و  وسيع  ي 
IRT كند. ايجاد مي  

مي مطرح  را  قضيه  شش  بخش  اين  گسترش در  براي  كه  كنيم 
ايده كردن  روشن  و  كالينز  ميتئوري  بكار  منفي  احساس  اين ي  رود. 

تئوري  قضيه  كليدي  عوامل  كه   IRTها  مستمر  احساسي  روابط  براي 
تضادطبقه  و  تبادلات  اجتمابندي  فرمولهاي  را  دارد،  نام  بندي  عي 
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و روابط   𝑒𝑒ي يك عبارت تعريفي درباره نمايد. اولين قضيه با ارائهمي
آيين  طول  در  ناموفق  اجتماعي  تبادلات  براي  آغاز  آن  تعاملي،  هاي 

ميبه  𝑒𝑒 شود. مي تعريف  موفق  غير  تبادلات  از  مفهومي  شود  عنوان 
قضيه ١(قضيه سه  (قضيه ي  ).  كالينز ٤و٣و٢هاي  بعدي  تئوري  بينش   (

لايه ماهيت  به  و  نسبت  داده  گسترش  را  فردي  ميان  تبادلات  اي 
بيان مي  𝑒𝑒رابطه  را  بيان  براي همبستگي گروه  كند. چنانچه كالينز 

است،  مي گروه  پويايي  از  محصولي  احساس  آنكه  دليل  به  كند، 
نتيجه   𝑒𝑒پس  در  طبقه نيز  آيين ي  از  بسياري  در  اصلي  هاي  بندي 

ميت بوجود  دستهعاملي  وضعيت  آيد.  و  قدرت  هاي  فرصت" بندي 
هاي  آورند و پيامدمتفاوتي را براي اكتساب احساس بوجود مي  "بازاري

ترويج در  خصوصا  مهمي  نتيجه   𝑒𝑒بسيار  در  دارند.  پي  ي در 
هاي تعاملي، تركيبي از هاي بازاري يك فرد براي آيين پيچيدگي فرصت

منفياحساس  و  مثبت  گروه"پويايي    هاي  خارج  و  تبادلات   "داخل  از 
مي شكل  را  قضيه اجتماعي  دو  (قضيه دهند.  آخر  بيشتر  ٦و  ٥ي  ي   (

تضاداي مطالعه ميدرباره مسئله اصلي  كنند كه در  تئوري كالينز  هاي 
ميمي كالينز  حاليكه  در  در باشد.  اصلي  عامل  يك  احساس  كه  گويد 

  ها است.  تضاد

حاصل  ١قضيه منفي  احساس  سرمايه  :  ناموفق  تبادلات 
را  ايمن  اجتماعي  پيوند  يك  ايجاد  در  موفقيت  عدم  و  بوده  فرهنگي 

مي مشابه   𝑒𝑒 دهد. نشان  ذخيره  𝑒𝑒هم  مبناي  احساس  بر  ي 
تعاملكسب از  ميشده  ساخته  قبلي  اجتماعي  اصلي  هاي  تفاوت  شود. 

كه  است  اين  احساس  از  شكل  دو  اين  آيين   𝑒𝑒بين  تعاملي  از  هاي 
ي عدم موفقيت  در نتيجه𝑒𝑒 شود، در حاليكه  آميز گرفته ميموفقيت
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هاي  كند كه در طول رويدادآيد. كالينز بيان ميها بوجود ميدر تعامل
به   گروه  با  را  مشتركي  آييني  عناصر  آنها  در  فرد  هر  كه  اجتماعي 

نمي نمياشتراك  بنابراين  (و  موثگذارد  بطور  پيگيري تواند  در  ر 
هاي تعاملي شركت داشته باشد)، فرد از لحاظ اجتماعي نسبت به  آيين

و  شده  بيگانه  مي  𝑒𝑒گروه  دست  از  اعضاي  را  زمان  همان  در  دهد. 
بوده موفق  فرهنگي  سرمايه  تبادل  در  كه  ميگروه  را   𝑒𝑒توانند اند، 

ين كسب كرده و حس همبستگي وسيعي را تجربه كنند. با استفاده از ا 
مي بيان  ممكن چارچوب  كه  دارند  وجود  هم  محرومي  افراد  كه  كنيم 

به  محروميت است  كنند،  خاطر  تجربه  را  وسيعي  رنجش  و  خشم  شان، 
دادن   دست  از  با  گروه   𝑒𝑒مثلا  برابر  در  گروه،  را 𝑒𝑒 همبستگي 

  بدست آورند. 

دادن دست  از  آوردن    𝑒𝑒 تناسب  بدست  و 
زماني𝑒𝑒 مداوم  تضاد  بسيار شبيه  از  ها  است كه شرايط آشكارا مملو 

ميمي هم  شديدتر  و  بدتر  زمان  گذشت  با  آن  تداوم  با  و  گردد.  شود 
زمانيكه   مي𝑒𝑒 بعلاوه  انباشته  زمان  گذشت  با  و  شده  شود،  ايجاد 

آيينمي نمادين  به تمركز  كه تواند  افرادي  ميان  آينده در  تعاملي  هاي 
به اشتراك  آميزي را نسبت بهاي خصومتديدگاه ه يك گروه مشترك 

گذارند، تبديل گردد. اين فرايند معمولا در پويايي داخل/خارج گروه مي
ها معمولا از احساسات منفي در برابر يك شود كه در آن گروهيافت مي

مي استفاده  بدنام  بهگروه  و  ايجاد  كنند  براي  اساسي  و  پايه  عنوان 
  باشد. همبستگي درون گروه خود مي
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موجب احساس خوب در   𝑒𝑒كند كه كسب بيان ميكالينز  
دادن فرد مي از دست  و  احساسي خنثي  𝑒𝑒 شود  ايجاد  يا  موجب  تر 

ميتفاوتبي   كسب  تر  كه  كرديم  اضافه  نيز  ما  موجب 𝑒𝑒 گردد؛ 
خواهد به عضوي شود. زمانيكه يك فرد مياحساس كمبود يا ناقص مي

موفق   تعاملات  شود،  تبديل  گروه  يك  موجب از  گروه  اعضاي  درون 
مي شمول  و  همبستگي  همهاحساس  و  اعضاشود  جمع   𝑒𝑒ي 

كنند.اگر در آينده نيز تعاملات موفق ادامه داشته باشد، گروه بيشتر  مي
اعضاي آن مي كنند يكپارچه شده و  بيشتر ملاقات  را  خواهند يكديگر 

ي جدا  ايجاد شده از تعاملات بين خود را كسب كنند. حتي وقت  𝑒𝑒تا 
خواهند اثرات مثبت عضويت در گروه مثل احساس شمول، هستند مي

به اعتماد  اگر كسي تعلق،  وجود  اين  با  نمايند.  تجربه  را  ارزش  و  نفس 
ناموفق   تعاملات  خود  اعضاي  با  كه  باشد  خاصي  گروه  عضو  بخواهد 

نمي پذيرفته  گروه  در  خوبي  به  و  احساس داشته  دچار  شخص  شود، 
خجال مثل  ميمحروميت  شرمندگي  و  و ت  مي  𝑒𝑒 شود  كند.  كسب 

تثبيت وضعيت فرد در گروهي    𝑒𝑒بنابراين در حاليكه كسب موجب 
ايجاد  مي افراد ارزش قائل بوده و احساس مثبت در آنها  شود كه براي 
كسب مي ولي  نامطلوبي  𝑒𝑒 كند،  و  منفي  احساسات  بروز  موجب 
برمي ناموفق  تعاملات  تكرار  طريق  از  كه  منفي    شود  احساسات  اساس 

تجربه نهايت  در  و  بهساخته شده  فرد  را ي  عنوان يك شخص خارجي 
  كند.  محكم مي

مي مشخص  ما  حرف  تاييد  كهدر  دو  𝑒𝑒 و   𝑒𝑒شود  هر 
هاي تعاملي  توانند در وضعيت عاطفي فرد و در پويايي آيينهمزمان مي

انباشته شوجود داشته باشند. هر دو شكل احساس مي ده و يك تواند 
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توانند با هم  ي كلي از احساس را تشكيل بدهد؛ اين دو انرژي ميذخيره
مي دو  هر  باشند؛  داشته  وجود  يكديگر  از  تركيبي  بصورت  در و  توانند 

كلي  كميت احساس  فقط  مسئله  بنابراين  كنند.  پيدا  بروز  مهم  هاي 
آيين در  سادگي  به  كه  دست نيست  از  يا  و  آمده  بدست  تعاملي  هاي 

مثالميداده   از  برخي  در  احساس ميها، شكلشود.  مثبت  توانند  هاي 
در حاليكه شكل يا  كسب شوند،  بروند،  بين  از  هاي منفي ممكن است 

هاي ديگر ممكن است هر دو شكل احساس همزمان برعكس. در مثال
  بدست آمده يا از دست بروند. 

اي از  ي دوم مجموعهبا در نظر گرفتن اولين قضيه، در قضيه 
كنيم كه تحت اين شرايط هر دو انرژي مثبت و  شرايطي را تعيين مي

زنجيره در  و  يافته  كاهش  شده،  ذخيره  آيينمنفي  تعاملي  هاي  هاي 
  شوند. تركيب مي

مثبت  ٢قضيه   احساس  دادن  دست  از  فرد  يك  زمانيكه   :
نسبت به يك فرد يا گروهي كه براي همبستگي آنها ارزش قائل است،  

در همين حين احساس منفي را در برابر اين فرد يا    كند،را تجربه مي
آورد. ميزان احساس منفي كسب شده تابع مستقيم و  گروه بدست مي

مثبتي از همبستگي با فرد يا گروه، شدت تضادي كه موجب از دست 
برخورد تكرار  تعداد  و  احساس مثبت شده،  از  رفتن  به  كه منجر  هايي 

  باشد. دست دادن احساس مثبت، مي

ميمط ادعا  قضيه  اين  از ابق  درباره  كالينز  بيانات  كه  كنيم 
بعدي بوده است. مسئله به اين سادگي  دست رفتن احساس احتمالا يك

هاي تعاملي  نيست كه افرادي كه تجربه بيگانگي اجتماعي از طرف آيين
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داشته را  دچار مهم  محروميت  بخاطر  و  داده  دست  از  را  احساس  اند، 
روحي   بلكتنزل  بواسطهشوند.  است  ممكن  تجربه ه  چنين  هاي  ي 

مخالفي روحيه گرفته و احساساتي مثل خشم، انتقام و شرمندگي را در 
حالت لزوما  مخالف  احساسات  اين  بدهند.  توسعه  پايين خود  هاي 

 𝑒𝑒هايي كه ممكن است از كمبود احساس افراد نيستند (مثل حالت
آميزي را  و خصومت  توانند تجارب شديدحاصل شوند)، بلكه بيشتر مي

تجربه (مثل  كنند  بالاي  ايجاد  سطح  پويايي  توسط  كه   𝑒𝑒هايي 
  توصيف شدند). 

وضعيت  مي آن قدرت و  در  اجتماعي كه  شرايط  درباره  توان 
تئوري  متغير در  كالينز  چنانچه  گفت.  چنين  هستند  مهم    IRTهاي 

اي از بندي شدهي طبقه كند، افراد معمولا خود را در مجموعه بيان مي
بازارفرصت" مي  "هاي  احساس  كسب  امركننده  براي  افراد  مثلا  يابند. 

مي  𝑒𝑒معمولا   امر  كسب  تحت  افراد  ولي  دست    𝑒𝑒كنند  از  را 
اين وجود ديناميك قدرت و وضعيت در آيينمي با  هاي تعاملي  دهند. 

دقيقاحتمالا   احساس  كسب  پيچيدهموجب  و  ميتر  در  تري  شود. 
طبقهوضعيت شدههاي  هميشه بندي  امر  تحت  افراد  فرمانبرداري،  ي 

بطور   بلكه  نيستند؛  مطيع  احساسي  لحاظ  از  و  نداشته  روحي  تنزل 
انرژي يافته و احساس نااميدي، رنج، حسادت و    𝑒𝑒مستمر از طريق  

دهند. اين پيشنهاد  گسترش مي  يا حتي خشم را نسبت به مافوق خود
ديناميك درباره  تحقيق  بيان با  كه  است  سازگار  يافته  سازمان  هاي 

منفيمي احساس  با  معمولا  كه  تحت  افراد  مي  كند  در  تغذيه  شوند، 
شرايط انزوا و تنزل روحي اغلب با اهداف ساختاري مخالفت كرده و يا  

  كنند. آنها را خراب مي
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دهد، مستقيما ت امر توسعه ميكه يك فرد تح  𝑒𝑒ميزان  
ي عدم وابستگي است (يا تضاد) كه تجربه كرده و دوام اين تابع درجه 

آيين  از  زنجيري  مجموعه  طريق  از  ارتباط  درگذشت عدم  تعاملي  هاي 
مي بهزمان  تئوري باشد.  در  اوليه  و  اساسي  فرض  يك  اين  آنكه  دليل 

IRT  ماند، پس  باقي مياست كه يك آيين تعاملي منفرد به ندرت تنها
نتيجه  نيز  آينده  احساس  رويدادهاي  براي  و  بوده  گذشته  تعاملات  ي 

اي از تعاملات نقش يك تسريع كننده را دارد. با گذشت زمان مجموعه
درعضويت گروه    𝑒𝑒مثبت موجب بروز احساس همبستگي و افزايش  

را دشوند، درحاليكه مجموعهمي احساسات  اين  منفي  تعاملات  از  ر  اي 
افزايش مي را  ارتباط  عدم  برده و  بين  از  اينگروه  با  حال مشابه    دهد. 

رابطه بين همبستگي و اهميت گروه، ميزاني كه يك فرد در يك گروه 
نتيجه در  ايجاد شده  منفي  انرژي  ميزان  شود  تعاملات شناخته مي  ي 

نمايد. مثلا، اگر يك فرد دربرابر گروهي كه در آن ناموفق را تعيين مي
از هم گروهي  مثل  كند،  تجربه  را  منفي  تعاملات  دارد  وجود  بستگي 

آشنايان سابق، فرد از لحاظ احساسي تاثير كمي دريافت كرده و حداقل  
كند. با اين وجود اگر يك فرد توسط يك گروه را تجربه مي  𝑒𝑒مقدار

بطور   اگر  گروه همكاران صميمي،  مثل  شود،  و همبسته شناخته  مهم 
خارج شود دچار احساسات منفي شديدي خواهد شد.    ناگهاني از گروه

هايي نسبت به اعتماد متقابل از جمله دلايل اصلي نابودي چنين خيانت 
  شود. مشخص مي 𝑒𝑒با افزايش  ستي بوده و وهاي دگروه

رود كه احساس منفي در ارتباط مستقيم  همچنين انتظار مي 
كه بدهد  رخ  آمدي  بوجود  تضاد  شدت  بوج  𝑒𝑒با  است. را  آورده  ود 

تضادآيين از  پر  تعاملي كه  موجب هاي  تنها  پايين هستند،  هاي سطح 
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شوند (احتمالا بعنوان احساس بي لطفي  مي 𝑒𝑒كسب شدت پاييني از 
مي داده  نشان  آزردگي  مييا  و  و  شود)  شده  حل  سرعت  به  توانند 

تضاد وجود  اين  با  گردند.  از فراموش  مواردي  (مثل  شديدتر  هاي 
ي مقدار احساس منفي بيشتري ايجاد كرده و منجر به تجربه  خشونت)

شوند.  احساسات شديدي مثل تحقير، شرم، عصبانيت و حتي انتقام مي
هاي تعاملي منفي در طول زمان تكرار شوند كه در آن افراد يا  اگر آيين 

𝑒𝑒    و داده  دست  از  همبسته  گروه  در  ناموفق  تعاملات  بخاطر  را 
كنند، احتمال  هاي شديد كسب ميق تعاملات با تضادرا از طري  𝑒𝑒يا 

  ها شديدتر شود.بخاطر عواقب اين رويارويي 𝑒𝑒دارد كه افزايش  

ناهنجار    : ٣قضيه   اجتماعي  روابط  حاصل  منفي  احساس 

مي داده  بروز  پريشاني  بصورت  اغلب  و  و  است  كاهش  به  نسبت  شود. 
به سمت حف انگيزش  با  متناسب  ظ احساس حل شدن احساس منفي 

هاي طولاني مدتي  مثبت تمايلي وجود دارد. احساس منفي در خصومت 
اند، پايدار باقي  كه با گذشت زمان تكرار شده و يا حل نشده باقي مانده

  ماند.  مي

كه توسط   𝑒𝑒و    𝑒𝑒بعنوان يك اصل كلي، مقدار نسبي  
شود منابعي هستند كه وضعيت احساسي كلي فرد يك فرد دريافت مي

هاي مربوط  آنها بيشتر است، ويژگي  𝑒𝑒هند. افرادي كه  را نشان مي
جنبه  كه  به  افرادي  درحاليكه  ميكنند،  منعكس  را  احساس  مثبت  ي 

𝑒𝑒   وضعيت است  بيشتر  منفيآنها  ميهاي  نشان  را  با  تري  دهند. 
كر مقدمات  دنبال  ميIRTدن  ادعا  تجربه،  كه  سطوح كنيم  ي 

با سطوح  𝑒𝑒بالاتر  مقايسه  ترجيحي   𝑒𝑒در  احساسي  وضعيت  يك 
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تواند براي افرادي كه تحت شرايط  مي𝑒𝑒 است. در حقيقت اكتساب  
  𝑒𝑒خاص قرار دارند باعث دردسر و مشكل بشود: زمانيكه سطوح كلير

سطوح  زمانيكه  𝑒𝑒از  رود؛  در  فراتر  تعاملي  هاي  موجب   𝑒𝑒آيين 
اكتساب زمانيكه  و  شود؛  جرقه  جمله   𝑒𝑒ايجاد  تجربه از  اخير ي  هاي 

  فرد باشد. 

مي وادار  را  فرد  شرايط  سه  اين  از  يك  وضعيت  هر  تا  كند 
احساسات منفي را تسكين بدهد. در حاليكه هر دو شكل مثبت و منفي  

مي بهاحساس  آيين تواند  از  پيامدي  پيدا   هايعنوان  توسعه  تعاملي 
از   𝑒𝑒كند،  بيشينه  𝑒𝑒بيشتر  برخلاف  شد.  خواهد  شدن   ناپايدار 

افزايش كننده است ناخوشايند و ناراحت   𝑒𝑒احساس مثبت، احساس 
به   بازگشت  و  تنش  اين  سريع  كاهش  براي  بسياري  تمايل  و 

بهتروضعيت اعتماد و همبستگي وجود دارد. در سطح    𝑒𝑒هاي  مثل 
از   𝑒𝑒ي،تحقيقات مي  𝑒𝑒بيشتر  فرد  شدن  مشوش  چرا  موجب  شود 

عدم همبستگي است.  ياد  𝑒𝑒كه   انرژي  بوده و يك  روابط منفي  آور 
چنين احساسات منفي مستعد اين هستند كه منبعي از اضطراب ذهني  

هاي فردي شوند و بيشتر احتمال دارد كه در ذهن باقي بمانند.  و تنش
است منبع قدرتمندي از اشتغال باشد، ولي    ممكن   𝑒𝑒ولي در حاليكه
نمي تنهايي  كه به  كند  ايجاد  را  خاطري  تعلق  و  اعتماد  احساس  تواند 

ي خاطرات  آميزاست. در نتيجه هاي تعاملي موفقيت ي آييناغلب نتيجه 
كه بهبود نيافته است تشديد    𝑒𝑒ي احساسات منفي، ي تجربهكشنده

افرادپيدا مي آنكه  دليل  به  در   كند.  را  نشاط  و  راحتي  تا  دارند  تمايل 
خاطر اينكه بيشتر احتمال دارد توسط  پيدا كنند و به  𝑒𝑒ي گرم شعله

واسطه به  اغلب  شوند،  گرفته  منفي  احساسي  پريشانيتجارب   𝑒𝑒ي 
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مي باقي  دربارهنامتعادل  انديشيدن  براي  تمايل  وجود  با  ي مانند. 
كاهش احساسات ناهنجار   هاي منفي، يك نيروي شديد به سمتتجربه 

مي ادعا  بنابراين  دارد.  براي وجود  تلاش  در  كه  افرادي  براي  كنيم 
  هستند، نوعي اجبار دروني وجود دارد.  𝑒𝑒كاهش و حل كردن

افراد ممكن است روش براي حل در حاليكه  هاي متنوعي را 
كنيم كه سه روش اصلي براي اين اتخاذ كنند، ما بيان مي  𝑒𝑒كردن
هاي اجتنابي گافمن وجود دارد: روش اول كه بسيار مشابه آيين  منظور

به افراد  است  ممكن  مقدار   است؛  كاهش  از    𝑒𝑒دنبال  شده  كسب 
آيين  از  اجتناب  احساسات طريق  كردن  هاي تعاملي باشند كه در حل 

كاهش  بر  روش  اين  دارند.  سابقه  نتيجه   𝑒𝑒منفي  عمر  در  نيمه  ي 
مي و  است  متكي  آن  ضرب طبيعي  طريق  از  مرهم  "المثل  تواند  زمان 

استهمه دادند  "ي دردها  نشان  تحقيقات  توصيف گردد. در حقيقت   ،
كه فاصله زماني از تخطي بين فردي در حل احساسات منفي و اصرار  

  بر بخشش و فرايند آشتي بسيار مهم است.

مي بيان  وجود  اين  روشبا  كه  فرد  كنيم  براي  زماني  هاي 
هستنمحدود مهارتكننده  افراد  كه  كنند  مي  فرض  كه  چرا  هاي  د، 

پويشي كافي و فرصت كار كردن از طريق احساسات منفي را بدون روان 
آيين عادي  جريان  به  احتمالا    هايبازگشت  كه  روزمره  زندگي  تعاملي 

باشند. در صورت عدم  شده است، دارا مي  𝑒𝑒ي اول موجبدر وحله
فرصت تحليل  وجود  براي  ويژه  باقي  ، خصومت  𝑒𝑒هاي  ذهن  در  ها 

رخ  منفي  احساسات  تجمع  كه  دارد  وجود  بيشتري  احتمال  و  مانده 
مي منفي  احساسات  اين  فريب   بدهند.  حس  ايجاد  باعث  توانند 
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همچنين و   )٣٦شف  و  ٣٥خوردگي يا شرمندگي (ارائه شده توسط لويس
چرخه در  افتادن  ماهيت گير  كه  احساساتي  مثل  سوءاستفاده،  ي 

مي مشخص  را  تكرارشونده  خانگي  بهخشونت  بشود.  آنكه كنند،  دليل 
 𝑒𝑒افراد مايلند تا تعاملات منفي را كاهش بدهند و بنابراين از ايجاد  

شوند تعاملات منفي و پايدار را زماني  جلوگيري كنند، اغلب مجبور مي
روان  كه (مالي،  اجتماعي،  منابعي  احساسي،  درماني،  شناختي، 

هزينه يا  ندارند  فرار  براي  و...)  ترك جغرافيايي  فرصت  از  استفاده  ي 
  كردن اين شرايط دشوار بسيار زياد است، تحمل كنند. 

كاهش براي  افراد  كه  دومي  مي  𝑒𝑒روش  كنند  استفاده 
تلاش شامل  است  كلي  ممكن  اثر  كاهش  براي  طريق   𝑒𝑒هايي  از 

كسب  با  آن  كردن  𝑒𝑒متعادل  مي    نشان  تحقيقات  كه  بشود.  دهد 
توانند تاثير احساسات منفي را با كسب احساس مثبت بيشتر  افراد مي

كردن تعاملات با دوستان، اعضاي خانواده، روحانيون، تر  از طريق راحت 
لزوما  هاي اجتماعي، كاهش بدهند. اين تعاملات مشاوران و حتي رويداد

دهند  شود، ولي به افراد اجازه ميمنجر به كاهش احساسات منفي نمي
ايجاد كنند، مثلا تاثير كلي تجربه از احساسات مثبت  هاي  تا سطوحي 

تجربه ناگهاني  وسعت  از  عقبمنفي  ميها  اين نشيني  بنابراين  كند. 
به سطح   𝑒𝑒شامل كاهش سطوح    𝑒𝑒روش براي حل كردن مشكل 

𝑒𝑒به   كمتري نسبت 𝑒𝑒ي دريافتشود كه يا در نتيجهموجود مي       
  باشد. ي هر دوي آنها مييا حتي در نتيجه  𝑒𝑒، از دست دادن
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پرت كردن خود با  تفاوت شدن يا حواس در نهايت، مردم با بي
در   شركت  طريق  از  همچنين  و  غذا  و  كار  مخدر،  مواد  الكل،  كمك 

ورزشفعاليت و  تمرين  قمار،  مثل  از هايي  آمده  بوجود  ناراحتي  با   ،
مي  𝑒𝑒تجمع  بهكنار  احساساتآيند.  شدت  عمر    𝑒𝑒خاطر  نيمه  و 

افراد مي رفتارها،  اين  هيجان محدود  مفاهيم و  اين  توانند  نسبتا كوتاه 
ي احساسات منفي را در وجود ها شوند تا تاثير بالقوهتابع اين مكانيزم

  خود كاهش بدهند. 

از ٤قضيه   شده  گرفته  مثبت  احساس  مقدار  چه  هر   :
فر منفي  احساس  باشد،  بيشتر  گروه  يك  با  فرد  يك  در  همبستگي  د 

گروه تابع  مقابل  منفي  احساس  اين  بود.  خواهد  بيشتر  مخالف  هاي 
دريافت   تهديد  (يا  آمده  بوجود  تضاد  سطح  و  گروه  ظرفيت  مستقيم 

  باشد.  ها ميشده) بين گروه

پديده يك  كالينز  تعريف  مطابق  عمداحساس  گروهي  ي  تا 
،    IRTشود. مطابق تئوري  است، اگرچه در سطح فردي نيز تجربه مي

عدم  ا در  را  منفي)  يا  (مثبت  احساس  بالاي  سطوح  بتوانند  كه  فرادي 
آيين  هستند.  حضور  نادر  بسيار  كنند،  ايجاد  احساسي  تعاملي  هاي 

شبكه  در  افراد  اشتغال  و  كه تعهدات  است  اجتماعي  تعاملات  هاي 
استفاده شده توسط مردم در جريان زندگي   احساس بروز داده شده و 

را خلق ميروزمره آنها  قادر ي  تجمعي  و  متمركز  تعاملات  كند. چنين 
مثبت احساسات  تا  𝑒𝑒هستند  افزايش      گروه،  همبستگي  براي  را 

هويت تثبيت  و  وفاداري  القاي  گروهي،  كار  در عملكرد  صميمانه  هاي 
  ها، ايجاد كنند. گروه
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ميبه افراد  آنكه  منابع دليل  𝑒𝑒خواهند  براي      مهم 
برس حداكثر  به  را  گروه  ميهمبستگي  ادعا  ما  با  انند،  اعضا  كه  كنيم 

منبع  كه  گروهي  از  تا  كرد  خواهند  همكاري  است    𝑒𝑒يكديگر  آنها 
از سرمايه ها احساس، اعضاي محافظت كنند. در تلاش براي محافظت 

گروه  𝑒𝑒گروه مقابل  در  گروهرا  خصوصا  مختلف،  هاي  هاي 
اين قضيه با تحقيقاتي سازكننده، توسعه ميتهديد گار است كه دهند. 

ها اغلب همبستگي را از طريق ايجاد مقايسات منفي  كند گروهبيان مي
گروه برابر  ميدر  بوجود  مخالف،  مقايسههاي  اين  پيدايش  آورند.  ها 

را تشويق ميجهت  كند تا  گيري درون گروهي را تسهيل كرده و افراد 
بهارزيابي را  افراد  به گروه خود توسعه داده و  گروه   هاي مثبتي نسبت 
هاي اعمال شده به يك گروه موجب تر نگه دارد. بنابراين تهديدنزديك

همبستگي 𝑒𝑒افزايش  مي    شده  تهديد  گروه  ولي  درون  شود، 
  دهد. را در برابر رقيب افزايش مي 𝑒𝑒همچنين خصومت 

كه نظريه  اين  گسترش  نتيجه   𝑒𝑒با  گروه  در  تهديد  ي 
ميمي ادعا  مقدارباشد،  كه  گروه  𝑒𝑒كنيم  برابر  در  شده  هاي  ايجاد 

درجه مستقيم  تابع  همبستگيديگر  𝑒𝑒ي  و      تهديد  مورد  گروه 
تضاد سطح  ميهمچنين  مخالف  گروه  با  گروهي  درون  اين هاي  باشد. 

بيان مي است كه  تحقيقاتي سازگار  با  بالاي قضيه  با سطح  افراد  كنند 
تعصب   شناخت شخصي در يك گروه، همبستگي بيشتري درون گروه و

مي نشان  گروه  از  خارج  در  تهديد  به  نسبت  بهبيشتري  علاوه،  دهند. 
با شدت   احساسات منفي  دادند كه سطح بالاتر  تحقيقات مشابه نشان 

هايي كه همبستگي بالايي دارند،  بيشتري از تضادها خصوصا ميان گروه
  آيد. بوجود مي
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مي  𝑒𝑒زمانيكه ايجاد  رقيب  مقابل  نميدر  تنها  ند  تواشود، 
ي مهمي  ي تضاد و نزاع باشد، بلكه نقطهبصورت يك انرژي براي تغذيه 

مي و  است؛  گروه  اعضاي  براي  نمادين  تمركز  افزايش  از  تواند 
هويت  𝑒𝑒بيشتر  تا  كند  تسهيل  احساسيرا  ضمائم  و  جمعي    - هاي 

تواند  مي  𝑒𝑒كنيم كه سطح بالاي اجتماعي گروه را بسازد. ما ادعا مي
تو اصلي  حفظمنبع  و  نتيجه  𝑒𝑒ليد  بنابراين  قضيه باشد.  را    ٤ي  ي 

  كنيم:ارائه مي

دارد؛ ٤#aقضيه   مثبت  احساس  بر  معكوسي  تاثير  منفي  احساس   :
باشد،   بيشتر  مخالف  گروه  مقابل  در  منفي  احساس  هرچه  بطوريكه 

  احساس مثبت نسبت به گروه خود فرد بيشتر خواهد بود.  

مي بيان  قضيه  اين  كردن  دنبال  كهبا  تواند  مي  𝑒𝑒كنيم 
آن  طريق  از  كه  باشد  مهم  مط   𝑒𝑒ابزاي  بيايد.  كالينز بوجود  العات 

دهد كه اين فرايند روشي است كه طبق آن  درباره تروريسم نشان مي
نه  ١١هاي  تروريست  و  كرده  حمله  آمريكا  خاك  به  تنها سپتامبر 

انتقام  و  كينه  احساس   𝑒𝑒احساس  بلكه  مهاجمان،  به  نسبت 
ها بوجود آمد.  ميان آمريكايي  𝑒𝑒پرستي، دلسوزي و همبستگيوطن

تضاد  تحقيقات ديگر را نشان داده و  نتايج  اين  را نيز  بين گروهي  هاي 
و   تعهد  احساس  و  گروهي  بين  هويت  از  بالاتري  سطوح  ايجاد  عامل 

مي گروه  به  بيشتر  ميوفاداري  كه  را دانند  جمعي  هويت  ايجاد  تواند 
مي نشان  را  روشي  تحقيقات  اين  نمايد.  آن، تسهيل  مطابق  كه  دهند 

يكديگر وابسته باشد. احساس تواند بهيپويايي احساس مثبت و منفي م 
به يك گروه  نسبت  ترس  نه  𝑒𝑒خصومت  براي  را  اساسي  و  پايه  تنها 

مي فراهم  بالقوه  تضادهاي  و  گروه اجتماعي  اعضاي  ميان  بلكه  كند، 
گروهي  هويت  و  وفاداري  همبستگي،  شده  مي  𝑒𝑒تهديد  كند.  ايجاد 
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ساس مثبت و منفي،  مبحث ما اين است كه با درك ماهيت مرتبط اح
قويمي  IRTتئوري   بصورت  فرايندتواند  را  تري  گروهي  هاي مخالفت 

تضاد اين  احساس  پويايي  و  كرده  طرحمعنا  را  شايد  ها  (يا  ريزي 
  بيني) نمايد. پيش

بيشتر ٥قضيه   رقيبان  بين  متقابل  و  منفي  احساس  هرچه   :
ور همزمان باشد، بيشتر احتمال دارد كه بين آنها مجادله رخ بدهد. حض

مي رقيبان  اين  بين  مثبت  مجادلهاحساس  بوجود تواند  اثر  ي  در  آمده 
  اين احساس منفي را تسكين بدهد. 

تئوري   فرايندهاي    IRTدر  درك  براي  احساس  پويايي   ،
به هستند.  مهم  خشونت  و  مفهومگفته مجادله  ما،  روشن   𝑒𝑒ي  به 

كالينز و پيشرفت بيشتر درك ما    IRTكردن برخي از ابهامات تئوري  
مي كمك  مجادله،  و  احساس  بين  روابط  بهاز  طبق نمايد.  مثال  عنوان 

معلول  و  علت  مجادله  و  گروه  همبستگي  پويايي  كالينز،  اخير  مطالعه 
اين همبستگي   و  است.   "اسلحه كليدي"يكديگرند  در شرايط مجادله 

هاي  كه زنجيره آيين  رسيماگر اين منطق را دنبال كنيم به اين ايده مي
آورنده بوجود  ميتعاملي  گروهي  همبستگي  بالاي  سطوح  توانند  ي 

خصومت و  داده  افزايش  را  نزاع  و  مجادله  شديداحتمال  تر،  هاي 
  تري را بوجود آورد.تر و مخربطولاني

ايجاد  در  را  مهمي  نقش  احساس  واضحا  مطالعه  اين  در 
ايفا مي معتقدهمبستگي گروهي  ما  ولي  باعث  كند،  اين مسئله  كه  يم 

است ممكن  نيست.  احساس  بالاي  سطوح  اثر  در  مجادله    𝑒𝑒ايجاد 
گيري همبستگي گروهي مورد نياز براي  يك شرايط اوليه قبل از شكل 

  𝑒𝑒تنهايي به عنوان يك عامل كافي نيست. بلكهمجادله باشد، ولي به
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ح در  است.  تضاد  ايجاد  براي  انگيزشي  و  جامع  مهم،  عامل  اليكه يك 
گيري عنوان منبعي براي شكل به  𝑒𝑒هاي مخالف از ممكن است جانب

وجود ولي  كنند،  استفاده  گروهي  درون  گروه  𝑒𝑒همبستگي  ها  بين 
آغاز مجادله مي نهايتا موجب  از گردد. گروهاست كه  هاي همبسته كه 

درجه   𝑒𝑒طريق  وجود  بدون  احتمالا  دارند،  پيوند  از دروني   𝑒𝑒اي 
  ها بطور همزمان، مستعد ايجاد تضاد و مجادله نيستند. روهبين گ

مثلا احساس  دارند،  هم  همپوشاني  و  جامع  اثرات  منفي  و  مثبت  هاي 
مي  𝑒𝑒و  𝑒𝑒تركيب اجازه  احساس  پويايي  ويژگيبه  تا  هاي  دهد 

عقيده به  كند.  اتخاذ  را  استجديدي  ممكن  حاليكه  در  ما،    𝑒𝑒ي 
ب مجادله  ايجاد  اصلي  سطح منبع  ولي  مبارزه  𝑒𝑒اشد،  طلبان  بين 

جرقه  كه  است  مياحتمالي  روشن  را  مجادله  حقيقت،  ي  در  كند. 
ها و  ) براي نزاع𝑒𝑒كنند كه احساسات منفي (مثل تحقيقات بيان مي

كنندهمجادله تسريع  گروهي،  بين  و  فردي  بين  مهمي  هاي  بسيار  ي 
  است.

نيم كه دو بعد از  كبيان ميبا استفاده از روشي براي احساس،  
از يك طرف احساس   با يكديگرند.  رقيبان    𝑒𝑒در جدال و تضاد  بين 

افزايش بطوريكه  است؛  جدال  و  تضاد  براي  محركي    𝑒𝑒نيروي 
هاي  كه جنبه   𝑒𝑒كند. از طرف ديگر سطحپتانسيل جدال را زياد مي

بيني  كند، ماهيت مخرب جدال را پيش مربوط به جدال را حمايت مي
بالاي كمي سطح  جدال،    𝑒𝑒ند؛  سمت)  دو  هر  (يا  ديگر  سمت  در 

مي افزايش  را  جدال  خرابي  و  بنابراين  شدت  ترموستاتي    𝑒𝑒دهد. 
مي كمك  ما  به  و  بوده  جدال  ارزيابي  را براي  آن  آغاز  و  ايجاد  تا  كند 

براي جدال است،   "اسلحه كليدي"يك    𝑒𝑒درك نماييم؛ در حاليكه  
  دهد. همچنين نيروي مربوط به رقيبان و آغاز آن را نشان مي
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متقابل  حاليكه حضور  مي  𝑒𝑒در  رقيبان  احتمال  بين  تواند 
جدال   يك  همزمانشروع  حضور  ولي  آورد،  بوجود  اين    𝑒𝑒را  بين 

اشاره   ٣٧تواند اين احتمال را كاهش بدهد. چنانچه كوسررقيبان نيز مي
جدالمي كه  قراردادكند  موجود،  قبلي  روابط  حول  اغلب  يا  ها  ها 

بوجود ميراهنمايي اين  ها  براي تسكين خصومت   "قوانين تعهد" آيند. 
بر قوانيني  توسط  و  جدالبكاررفته  مثل  هاي  اي  قواعد  "نظامي 

جنووا"،    "نورمبرگ بشر"و    "پيمان  حقوق  جهاني  نامه  مثال    "اظهار 
هاي  هاي غير لفظي جدالزده مي شوند. همچنين اين قوانين در رفتار

شود كه فرد انتظار دارد رقيب با جوانمردي و عدم  بين فردي ديده مي
صحنه  نكردن  عمومي  و  كاري  اوفريب  به  جدال  در    ي  بگذارد.  احترام 

درباره  تحقيقات  ميحقيقت،  نشان  شخص  كردن ي  متعادل  كه  دهند 
مي مثبت  احساسات  با  منفي  افزايش  ارتباطات  را  رابطه  پايداري  تواند 

بعلاوه،   كند.  همكاري  جدال  آشكاري  ميزان  كاهش  براي  و  داده 
مي نشان  نيز  ديگر  بين تحقيقات  متقابل  احترام  احساس  كه  دهند 

ميهرقيب احتمالي  درجهاي  كاهش  براي  العملتواند  عكس  هاي  ي 
  منفي نسبت به رقيب، بكار برده شود.

منفي   و  مثبت  احساسي  پويايي  از  تابعي  جدال  واضح،  بطور 
است و هردو شكل احساس سهم منحصر به فري براي توسعه، تحريك 

سهم دادن  اختصاص  با  كه  معتقديم  ما  دارند.  خصومت  شدت  هاي  و 
توانيم  هاي بين فردي ميه احساس مثبت و منفي در خصومت بزرگتر ب

نقش و  جدال  متقاطع  و  متقابل  و تاثيرات  فردي  اقدامات  در  آنها  هاي 
  گروهي را درك نماييم.  
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عمل  ٦قضيه به  انگيزش  براي  مهمي  منبع  منفي  احساس   :
است كه در همراهي همزمان با احساس مثبت، كميت متفاوتي را در  

سازي انيكه احساس مثبت توسط احساس منفي شبيهگيرد. زم نظر مي
ميمي نيروشود،  چشمگيري  بطور  كه  بخش  تواند  زماني  شود؛  تر 

مثبت حمايت مي احساس  اساس  بر  نيز شود، مخرباحساس منفي  تر 
  خواهد شد. 

بطوريكه  است،  انگيزه  از  قوي  نيروي  يك  احساس  كالينز،  تئوري  در 
گروه،   همبستگي  براي  اوليه  شبكهالقاي  شكل  و  خلاقيت،  هاي  بروز 

مي تامين  را  در اجتماعي  بيشتر  احساس  انگيزشي  اثر  احتمالا  كند. 
القا  بعنوان  احساس  آن  در  كه  است  شده  ايجاد  كالينز  فلسفه  آناليز 

شود. به دليل آنكه اين ي خلاقيت و نبوغ خلاقانه نشان داده ميكننده
شبكه  در  تبادل  فيلسوفان  و  تعامل  متفاوت  كالينز هاي  دارند،  حضور 

مي بافتبيان  درون  يكنواخت  بصورت  آنها  كه  آيينكند  هاي  هاي 
گرفته قرار  بطوري  كه  تعاملي  از اند  بالايي  سطح  انباشتن  به  قادر 

هاي خود هاي مركزي شبكهشوند. بخصوص افرادي كه گرهاحساس مي
كرده اشغال  سهمرا  دارد  احتمال  كه  هستند  كساني  موثري اند،  هاي 

ايجاد  د توانايي  كالينز،  براي  بگذارند.  احترام  خود  كار  به  نهايتا  و  اشته 
هاي برتر و هوشمند بوجود احساس است كه شرايطي را براي دستاورد

  آورد. مي

مي نشان  كالينز  به  درحاليكه  احساسي  روابط  كه  دهد 
شوند، ولي همچنين بيان هاي فلسفي خلاق و پرثمر تغذيه مياستعداد

هاي مهمي را در  نقش ي كوچك و انزوا  جدال عقلي، شبكهكند كه  مي
كنند. از ديدگاه كالينز، سطوح بالاتر جدال باعث رسوم فلسفي ايفا مي

پايين سطح  شبكه ايجاد  احساس،  از  ابهام  تري  نهايتا  و  كوچك  هاي 
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مي فلسفه تاريخي  آناليز  در  وجود  اين  با  ارتباط  گردد.  كالينز،  هاي 
است  جدال مهم  ملاحظهها  قابل  منبع  بعنوان  تنهايي  به  از ولي  اي 

نمي معنا  تجربهانگيزه  براي شوند.  اوليه  منابع  مثبت  احساسي  هاي 
نشان منفي  روابط  هستند؛  گروه  يا  فرد  در  انگيزه  عدم  دهندهايجاد  ي 

  باشد. موفقيت براي ايجاد تاثيرات مثبت احساس مي

مي بيان  پيچيدهما  اتفاق  كه  تبكنيم  در  احساس تري  ادلات 
تر گسترش پيدا كند تا  تواند بصورت عمومي حال وقوع است كه مي  در

هاي تعاملي تحليل شوند؛ و ما معتقديم كه قدرت احساس به ما  آيين
مي از  اجازه  شويم.  متصور  را  احتمالات  از  جديد  مجموعه  اين  تا  دهد 

از همبست  𝑒𝑒كند كه  طريق اين كار كالينز بيان مي گي  ريشه يافته 
نيز   ما  است؛  اجتماعي  تعاملات  براي  اصلي  محرك  نيروي  گروه، 

تواند با  نيز منبع مهمي از انگيزه است. اين نكته مي  𝑒𝑒معتقديم كه 
شبكه  روابط  فلسفهآزمودن  آناليز  در  كه  فيلسوفان  ميان  تئوري اي  ي 

  كالينز پيدا شد، نشان داده شود.  

فيلسوفان   به  مربوط  آناليز  از سال بعنوان مثال،  آلمان  اصلي 
در    ١٨٣٥تا    ١٧٣٥ كه  فيلسوفي  شش  ميان  از  بگيريد.  نظر  در  را 

شده داده  نشان  فيلسوف دياگرام  چهار  دارند،  مهمي  وابستگي  و  اند 
اين  در  فيلسوف  تنها دو  حقيقت  دارند. در  بسيار مهمي  روابط جدالي 
هگل)،   و  كانت  (مثل  دارند  را  بدنامي  و  رسوايي  بيشترين  كه  شبكه 

دارند. ار دانشجو  يا  استاد  يا  آشنا  بعنوان  بسياري  متضاد    تباطات 
مي بيان  كالينز  درون درحاليكه  شبكه  اصلي  موقعيت  اين  كه  كند 

(نوع   مجموعه  است  دانشجويان  يا  استادان  آشنايان،  بين  ارتباطات  از 
الهامات  𝑒𝑒تبادل سازمان يافته استعداد فلسفي و خلاقانه  ) كه براي 

شناختي   ميجامعه  فراهم  متضاد  را  ارتباطات  كه  دارد  احتمال  كند، 
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هاي انگيزشي مهم براي  پيوند دارند) بعنوان نيرو   𝑒𝑒(مطمئنا بصورت 
فعاليت خلاقانه و فلسفي بكار رود. در آناليز شخصي كالينز، افراد خلاق  

هاي اجتماعي  به سادگي تحت تاثير اشتياق و طراوت موجود در شبكه 
نمي چقرار  مبارزهگيرند.  توسط  افرادي  رقابت  نين  و  عقلي  هاي 

ميشبيه  قرار  تاثير  تحت  رقيبان  توسط  شده  بررسي  سازي  در  گيرند. 
فلسفه  از  كالينز  توسط آناليز  فيلسوفاني كه  است كه  توجه  به  ها، لازم 

 ) متضاد  شده  𝑒𝑒ارتباطات  احاطه  دست  )  رسوايي  به  هرگز  اند، 
بهنمي مييابند.  كه  نظر  پايه  𝑒𝑒رسد  توسط  𝑒𝑒هاي كه  حمايت    
نمينمي تحمل  را  شخصي  سودمندي  حاصل  اين شود،  با  كند؛ 

توسط    𝑒𝑒وجود براي    𝑒𝑒كه  را  ساسي  و  پايه  است،  شده  مهار 
ميشبيه  فراهم  خلاق  و  عقلي  انگيزشي،  سازي  انرژي  به  كه  كنند 

  شود. تصميم و موفقيت منجر مي

𝑒𝑒ي ما تركيب اثرات به عقيده تواند برخي  است كه مي  𝑒𝑒و    
از احساس را فراهم كند.   از نتايج خلاقانه، وادار كننده و حتي مخرب 

يا گروهبعنوان مثال، مي افراد  به توانيم  را بصورت وفادار و همبسته  ها 
 ) داخلي  مخالف    𝑒𝑒گروه  گروه  از  درخارج  نااميدي  و  تنش  و   ،(

)𝑒𝑒د كه  كساني  مثل  كنيم؛  تصور  دوستانه"ر  )  نوع    "خودكشي 
هاي مخالف در  احساسي در ميان گروه  هايكنند. اين پوياييشركت مي

اعتراض  ورزش،  رقابتجنگ،  سياسي،  هاي  كمپين  يا  ها،  عقلاني  ها 
مي يافت  مدرسه،  حياط  در  نزاعي  اين حتي  شدت  افزايش  با  شود. 

مي آنها  چرخه احساسات،  درون  كهتوانند  يابند  حضور  خشونت    هاي 
نزاع كلفتي،  گردن  در  انتقاممعمولا  موروثي،  گروههاي  هاي  گيري، 

شود. آناليز ترنر اين نكته را تاييد  دشمني و گروه جنايتكاران يافت مي
مي بيان  و  احساس  كرده  كه  پرهيزگار"كند  (كه    " انتقام"و    " خشم 



 ٧٧  ) ١٤٠١بهار ٣شمارهفصلنامه تخصصي جامعه شناسي كاربردي و پژوهش هاي اجتماعي(
 

 

تركيب   مي  𝑒𝑒و    𝑒𝑒بعنوان  ايجاد جدال  ديده  باعث  اغلب  شوند) 
شد گروهي  مخرب  درون  همبستگي  شدت  مثبت  تاثير  محصول  و  ه 

)𝑒𝑒   ) منفي  احساسات  از  استفاده  و   (𝑒𝑒   دشمنان مقابل  در   (
 ٣٨.باشدمي

  نتيجه گيري:  ) ٥

تواند از مفهوم  كالينز مي IRTدر اين مقاله بيان كرديم كه تئوري  
پيچيده و  آن، قدرتمندتر  منفي  پويايي  بررسي  خصوصا  احساسي،  تر 

ببرد. آيين به سادگي  منفعت  پايين" هاي تعاملي  احساسي  "بالا و  هاي 
نمي بوجود  پي  را  در  نامطلوبي  و  منفي  نتايج  اغلب  همچنين  آورند؛ 

ايجاد را  يا دشمني  ارتباط  عدم  از  مداومي  و  احساسات قوي  و    داشته 
كه  مي منفي  "كند  مفهوم    "احساس  كه  معتقديم  ما  دارد.    𝑒𝑒نام 
تئوري  مي گسترش  براي  تحليلIRTتواند  ايجاد  از  استفاده  با  هاي  ، 

برده  اضافي و دقيق براي بررسي جدال بين فردي و گروهي، بكار  هاي 
  شود.

 
كنندگان در فراينـد گفتگـو هـم مناسكي تعامل همة مشـاركتاي از نگاه زنجيره - ٣٨

هاي پيشـين را جـاري سرمايه فرهنگـي هـم انـرژي احساسـي داده شـده در مكالمـه
سازند و منبع سومي وجود دارد كه چرخشي اسـت و اعتبـار اجتمـاعي شـخص و مي

  اوست. ينهويت پيش
ي افراد مختلـف يكـديگر هاي فرد، جايي كه زنجيرهاي مناسكي تعاملدر مدل زنجيره

كنند به وسيله جمع شدن آنچـه از زنجيـره قبلـي خـود آنـان وجـود دارد را قطع مي
هاي اجتمـاعي و رفتارهـاي اكتسـابي آنان در شبكه اجتماعي)، در واقع نقشجايگاه  (

هـاي سـاختي آز نظـر كند. منابع واقعي اين هويتقبلي رفتارهاي بعدي را تعيين مي
  قدرت است.كالينز دارايي و  
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ايده معرفي  براي  ابتدايي  قضيه  شش  ارائه   𝑒𝑒ي  درحاليكه 
بدونكرديم،   پرسش  چندين  كه  اول،    پاسخ  معتقديم  اند.  مانده  باقي 

(بالا يا پايين) بصورت نتايج ويژه    𝑒𝑒و    𝑒𝑒  چگونه سطوح متفاوت
 𝑒𝑒داخلي زياد و    𝑒𝑒شوند؟ بعنوان مثال، آيا دو گروه با  ترجمه مي

و   خشن  شديد،  رقابت  يك  براي  را  شرايطي  يكديگر،  مقابل  در  زياد 
تغيير ميمي  طولاني بوجود اين تضاد  كند، زمانيكه يك آورند؟ چگونه 

𝑒𝑒گروه پايين دارد؟ دوم، چگونه    𝑒𝑒بالا داشته و يا گروه ديگر     
  𝑒𝑒و    𝑒𝑒 هاي مربوطه بر پويايي احساس اثرگذارند؟ چگونه  فرآيند

مي مربوط  شخصي  ارتباطات  ويژگيبه  بر  چگونه  و  شوند؟  داخل  هاي 
آيند؟  ها بوجود مياثرگذارند؟ تحت چه شرايطي اين ويژگيخارج گروه  
تجربه پديداريسوم،  𝑒𝑒و   𝑒𝑒 هاي  تجربه  چگونه  اند؟  هاي  كدام 

عيني احساس بر پويايي درك از خود، هويت خود، شناخت و الگوهاي  
زماني چهارم،  است؟  تاثيرگذار  چه تفكر  نشود،  پذيرفته  احساس  كه 

رفتن  افتد؟ آيا خيااتفاقي مي از دست  باعث  به  مي  𝑒𝑒نت  يا  و  شود 
گردد؟ بطور مشابه، در صورت تبديل مي  𝑒𝑒حالت مخالف خود يعني  

مي رخ  اتفاقي  چه  احساس  ميتاييد  چگونه  آخر،  سوال  از دهد؟  توان 
براي درك سناريوهاي دنياي واقعي كه شامل    𝑒𝑒و 𝑒𝑒هاي  فرآيند

مثل  منفي  و  مثبت  پيچيده  جدال   احساسات  خانگي،  خشونت 
فعاليت گروهجنايتكاران،  عقلي  هاي  اكتشاف  حتي  يا  دشمني  هاي 

 استفاده نمود.

اميد ما اين است كه درك وسيعي از احساس پيدا كنيم تا تئوري 
تئوري آيين  . دهيم  توسعه  تجربي  و  مفهومي  لحاظ  از  را  تعاملي  هاي 
IRT  جامعه  نه ميراث  با  معاصر  و  مهم  توسعه  يك  شناختي  تنها 
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كند تا پويايي احساسات  احساسات دوركيم است؛ بلكه به ما كمك مي
تنها مفهوم نه   IRTرو درك كنيم. توسعه و اصلاح  در را در تعاملات رو

تر از توسعه دهد، بلكه ما را به سمت درك عمومياحساس را توسعه مي
تجربه و  گروه  پويايي  اجتماعي،  تعاملات  درون،  عيني  احساسات  هاي 

ميح ميركت  بيان  كالينز  چنانچه  ما  دهد.  به  احساس  مفهوم  كند، 
مي تا  كمك  احساسي"كند  تجربه  "قدرت  و  اجتماعي  هاي  تعهدات 

احساسي خود را با استقلال بيان كنيم. يك مفهوم قوي درباره احساس  
تر از جريان احساسات در جهان اجتماعي و  ما را به سمت تحليل دقيق

اينحوه دادن  انرژي  و منفي ي  احساسي مثبت  تجارب  به  احساسات  ن 
مي هدايت  فرصتما،  واضح،  بطور  ملاحظهكند.  قابل  براي هاي  اي 

است كه  اميد  دارد.  آينده وجود  تعاملات در  تئوري  پيشرفت  توسعه و 
گسترش   در  را  خود  سهم  مقاله  پويايي    IRTاين  از  دركي  ارتقاي  و 

 احساسي جهان اجتماعي ايفا كرده باشد.   
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Abstract 

Randall Collins’ theory of interaction ritual chains is widely 

cited, but has been subject to little theoretical elaboration. One 

reason for the modest expansion of the theory is the 

underdevelopment of the concept of emotional energy. This 

paper examines emotional energy, related particularly to the 

dynamics of negative experiences. It asks whether or not 

negative emotions produce emotional energies that are 

qualitatively distinct from their positive counterparts. The 

analysis begins by tracing the development of Interaction 

Ritual Theory, and summarizes its core propositions. Next, it 

moves to a conceptualization of a “valenced” emotional 

energy and describes both “positive” and “negative” 

dimensions. Six propositions outline the central dynamics of 

negative emotional energy. The role of groups in the formation 

of positive and negative emotional energy are considered, as 

well as how these energies are significant sources of 

sociological motivation. 

Keywords: sociological theory; sociology of emotions; rituals; 

social interaction; group dynamics 

 

 


